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ستایشگر فرهنگ
ویژه‌نامه نکوداشت علی خسروی



طرح جلد نشریه نگین، شماره 156، سال 1357، اثر علی خسروی

خلق‌وخـوی فـردی، دوسـتی‌های عمیـق و پـردوام 
است؛ رفاقت‌هایی از کودکی و نوجوانی تا دم مرگ. 
سرمایهٔ گران‌بهایی که همچون بسیاری سرمایه‌های 
جمعـیِ دیگـر در ایـن زمانـه کمرنـگ و کمیـاب شـده 
اسـت. بخش عمده‌ای از این نسـل زادهٔ روسـتا، ایل 
یا طبقات فرودسـت شهری هستند و بار مسئولیت 
زندگـی خیلی زود بر شانه‌هایشـان سـنگینی کرده و 
کار، هویت‌شان است چنانکه مرتضی ممیز می‌گفت: 
»آدم می‌تواند خانواده نداشته باشد ولی نمی‌تواند 

شغل و کار نداشته باشد«.
اغلب ایشان، از اهالی تئاتر و سینما و نویسنده 
و شـاعر و نقـاش و طـراح گرافیـک و…، آنقـدر کار 
و  شـرایط سـخت  چنـان  بـر  و  کرده‌انـد  تولیـد  و 
اسـطوره  بـه  کـه  شـده‌اند  چیـره  طاقت‌فرسـایی 
پهلـو می‌زننـد؛ بعضـی حتی بـه قیمت جانشـان. و 
همین سماجت و استقامت و تاب‌آوری و احساس 
مسـئولیت جمعی بوده که شـعلهٔ نحیف فرهنگ و 

اندیشه را در شب‌های توفانی حفظ کرده است. 
علـی خسـروی مـردی از ایـن نسـل و طـراح و 
هنرمنـدی از ایـن دسـت بـود. از کرمـان آمـد، وارد 
نامدارتریـن دانشـکدهٔ هنـر کشـور شـد، در رشـتهٔ 
نوپـا و جسـور گرافیـک درس خوانـد و بیـش از هـر 
چیـز دیگـری در زندگـی‌اش کار و طراحـی کرد؛ آرام و 
بی‌ادعـا و سـربه‌زیر و دسـت‌به‌کار. همچـون ماهی، 
آرام و بی‌صـدا، هـزاران تخـم هنـر و فرهنـگ پراکند، 

اگرچه از دل کویر آمده بود. 
درس‌هـای مهمـی هسـت، بـه اهمیـت زندگـی 
و فرهنـگ و انسـانیت، کـه نسـل میانسـال مـن و 
نسـل‌های جوان‌تـر می‌بایسـت از آن نسـل پـرکار و 
پرشـور و اجتماعـی و مسـئولیت‌پذیر بیاموزنـد؛ نـه 
بـا نـگاه نوسـتالژیک یـا کهنه‌پرسـتانه، بلکـه با نگاه 

واقع‌بین و آرمانگرایانه. 

حافظان فروتن فرهنگ

> احسان رضوانی | دبیر ویژه‌نامه	

نسل آغازین قرن گذشتهٔ خورشیدی، یعنی با قدری 
تقریـب و تسـامح متولدیـن سـه دهـهٔ ابتدای سـده 
از سـال ١٣٠٠ تـا ١٣٣٠، در برهـه‌ای بالیدنـد و جوانـی 
کردنـد کـه شـاخصهٔ آن، آرمـان و عمـل و اسـتقامت 
بود؛ عصر نوگرایی و جوامع و انقلابات. دوران تقدم 
و تفـوق جمـع بـر فـرد و روح جمعـی بـر فردگرایـی. 
ایـن نسـل، چـه در ایـران و چـه در جهـان، خیابـان 
را تجربـه کردنـد و زیسـتند. نسـلی کـه زود بـه بلـوغ 
رسـیدند و مسـئولیت پذیرفتنـد؛ چـه در خانـواده و 
چه در جامعه، چه مسئولیت فردی و چه مسئولیت 
اجتماعی. زود از خانه و خانواده و شهر و دیار بیرون 
زدند و تن به سـفر و خطر و مهاجرت دادند و خود 
را در دریای جامعه و مسئولیت اجتماعی انداختند. 
و از آنجـا کـه فرهنـگ امری تاریخی-اجتماعی اسـت، 
فرهنـگ و میـراث و سـرمایهٔ فرهنگـی نـزد ایشـان 

جایگاه شاخصی داشت. 
در زمانـهٔ ایـن نسـل، دانشـگاه و دانشـجو نبـض 
تپندهٔ جامعه بود؛ در تهران آذر ٣٢ را خلق ‌کرد و در 
پاریس مِی ١٩۶٨ را. هنر، به‌ویژه سینما و موسیقی، 
مملو از جامعه بود و خیابان. سینمای نئورئالیسم 
ایتالیـا بـا واقع‌گرایـی تیـز و برنـده پوسـت رخوت را 
می‌درید و نشـتر بر دمل‌های چرکین جامعه می‌زد 
و سینمای موج‌نوی فرانسه با جسارت و بی‌باکی و 
تجربه‌گرایـی خون نو در رگ‌های جامعه می‌دواند. 
عصر رک‌گویی و تیزبینی و نقد بود و زمانهٔ شکافتن 
سـقف‌های کهنه و درانداختن طرح‌های نو. دوران 
جامـپ‌کات بـود و دوربین‌هـای سـبکِ روی دسـت 
در خیابـان. مسـئولیت اجتماعـی معنایـی پررنـگ 
داشـت و هنـوز فردگرایـیِ متورم و متوهم، تسـمه از 

گردهٔ فرهنگ و هنر نکشیده بود. 
ایــران نیــز در این دوران پرشــور و حرارت، فارغ 
و برکنار نبود. تجربهٔ انقلاب مشــروطه، نخســتین 

انقلاب در منطقه بلکه در آســیا، را از ســر گذرانده 
بود و باوجود تمامی سرکوب‌ها با اتکا به پتانسیل 
اجتماعی و فرهنگی خود سودای مدرنیته و تغییر 
الگو و پارادایم در ســر داشــت. نســلی کــه در این 
زمیــنِ پراســتعداد بــه بلوغ رســید عطش بســیار 
داشت برای تجربهٔ زیستن و ساختن. پررنگ‌ترین 
فلســفهٔ زندگــی‌اش اگزیستانسیالیســم بود حتی 
اگــر نامــی از آن بــه زبان نمــی‌آورد یا خــود به آن 

آگاهی نداشت. 
در حـوزهٔ طراحـی گرافیـک لحـن و نـگاه و بیـان 
طراحـان مکتـب لهسـتان بیـش از مکاتـب دیگر به 
مـذاق و روحیـهٔ طراحـان جـوان ایـن نسـل خـوش 
آمد؛ رنگ‌های تند و خالص، کنتراست‌های شدید، 
خطـوط  گسـترده،  سـطوح  صریـح،  و  رک  بیـان 
ضخیم و محکم و حسِ بدیع دسـت با موضوعات 
و سـوژه‌های عینـی و اجتماعـی، عناصـری بـود کـه 
طراحان جوان گرافیک ایران را به خود جذب کرد. 
همین ویژگی‌ها به انضمام موضوعات اجتماعی و 
عناصـر و المان‌هـای تصویری فرهنگ و هنر ایرانی 
هویتِ بخش اعظم گرافیک این نسل را شکل داد. 
ویژگـی بـارز ایـن نسـل پایـداری و تـاب‌آوری بـود 
و هسـت. بـا تکیـه بـر همیـن روحیـه و پـرورش بود 
کـه ایـن نسـل توانسـت فضـای قبـض و بسـتگی و 
فقـدان دهه‌هـای بعـد را تـاب آورد و از کوچکتریـن 
منافـذ موجـود و ناموجـود بـرای حفـظ فرهنـگ و 
هنـر و فعالیـت فرهنگـی بهـره برد و مانع گسسـت 
کامـل رشـتهٔ ممتـد فرهنـگ و هنـر شـود و به‌عنوان 
مثال حتی نشریهٔ صنعت حمل و نقل را مجرای کار 
فرهنگی و روشـنفکری خود کند! بلد بودند زندگی 
کننـد و از میراثـی کـه بـه ایشـان رسـیده به‌هرنحـو 

محافظت نمایند. 
تفاوت‌هـای  از  فـارغ  نسـل،  ایـن  ویژگـی  دیگـر 

ياد بعضی نفرات
روشنم می‌دارد

قوّتم می‌بخشد
ره می‌انداtزد

و اجاقِ كهنِ سردِ سَرايم
گرم می‌آيد از گرمی عالی دَمِشان.

نام بعضی نفرات
رزقِ روحم شده است.

وقت هر دلتنگی
سويشان دارم دست

جرئتم می‌بخشد
روشنم می‌دارد.

			 -نیما 

مرتضـی ممیـز در دانشـگاه الگـوی مـا بـود. اگرچـه 
از قبل‌تـر بـا کتـاب هفتـه او را دنبـال و سـتایش 
شـدهٔ  عـادت  رفتارهـای  شـکنندهٔ  او  می‌کردیـم. 
شـبه‌نگارگری نقاشـان روزگار بـه اسـم مینیاتـور بود. 
اگرچـه محمـد بهرامـی از قبـل شـروع کـرده بـود امـا 
ممیـز پرشـورتر و پربارتـر می‌تاخـت و کنـار امضـای 
پوسـترهایش می‌نوشـت: »عکـس: علـی خسـروی، 
اجرا: عدنانی«. با عدنانی و خسروی در سال ۱۳۴۹ 
آشـنا شـدم. علـی تا قبـل از آمدن به دانشـکده زیاد 
سـفر نکرده بود و هروقت به سـفر شـمال می‌رفتیم 
می‌خواسـت دریـا را ببینـد. بـه روایـت خـودش در 
اولین سـفر دانشـجویی که بعد از دیدن همیشـگی 
وسعت کویری کرمان دریا را دیده بود، حیرت کرده 
بـود. سـال ۵۰ بـا عدنانـی در کانون همراه شـدیم و 
علی به مجلهٔ تماشـا رفت. همیشـه می‌گفت اگر ما 
امروز از کار گرافیک معیشـت آبرومند داریم مدیون 
مرتضی و قباد و فرشـید هسـتیم. همواره  قدردان 
معلم‌ها بود. در تماشا خیلی کار می‌کرد. مثل بقیهٔ 

وسیع به پهنای کویر

> ابراهیم حقیقی	
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صفحه‌آرایـی،  تصویرگـری،  همـه‌کار،  تماشـايیان؛ 
طراحی جلد و پوستر و ...  کارنامهٔ پربار و درخشانی 
از خود به‌جا گذاشته. مخصوصا در سال‌های بعد از 
تماشا و سروش، با چهره‌نگاری‌هایش یکه‌تاز میدان 
شـد. با قلمی محکم و ترکیب‌هایی زیبا و دلنواز که 
از شماره خارج‌اند، و بعد دوباره دست‌به‌کار نقاشی 
شـد. این‌بـار روی بوم با رنـگ و روغن و اکریلیک. در 
اندازه‌هـای بزرگ، زنان خنیاگر، نوازنده و شـادمان، 
با گیسوهای رها در باد و رقصان. منظره‌ای خیالی 
و زیبـا مثـل بهشـت نگارگـری ایرانـی. در خلـوت و 

صبور.
هروقـت قصد سـفر می‌کردم آمـاده به یراق بود. 
رشـت و جـاده اسـالم، بـا جالل فرید سـکاچایی. در 
دوران بیمـاری کرونـا، یزد و کرمان با خلیل جعفری 
و بهـرام و آرش و عبـاس و محمدرضا هاشـمی نژاد. 
نخجوان با امراله و کامبیز و مجید و سحر و محمد، 
اصفهـان و شـیراز و کازرون و کنـگ و بندرعبـاس و 
قشم و ...  به راستی عمرمان را با هم سپری کردیم. 
بـه خوبـی و خوشـی. بی‌هیـچ کـدورت یـا آزاری. او 
بدخـواه هیچ‌کس نبود. دلگیـری‌اش را هم با همه، 
بـا متلـک یـا شـوخی و طنز بـه خنده جمـع می‌کرد.  
و   کـرد  و هنرمندانـه دوسـتی  زیسـت  هنرمندانـه 
هنرمندانـه بـدون آزار بـه کسـی چشـم فـرو بسـت. 
وسیع به پهنای کویر با دلی به پهنای دریا و آسمان.

باز هم من تنهاتر شدم.

عشق در دل ماند و یار از دست رفت
دوستان دستی که کار از دست رفت

ای عجب گر من رِسـم در کام دل
کی رسم چون روزگار از دسـت رفت

بخت و رای و زور و زر بودم دریـغ
کاندر این غم هر چهار از دسـت رفت

درآمد

آنچـه در ایـن صفحـات آمـده ادای احتـرام کوچکـی 
بـه یـار دیریـن انجمـن صنفـی طراحـان گرافیـک 
و  مـرد خوش‌مشـرب   ،۶۱ شـماره‌ی  ایـران، عضـو 
حامی انجمن، زنده‌یاد اسـتاد علی خسـروی است. 
او کـه عالوه بـر تمامـی حمایت‌هـا و فعالیت‌هـای 
سـال‌های عضویتـش، در سـال‌های اخیـر بخشـی 
از آثـارش را بـرای حمایـت از طراحانـی کـه گرفتـار 
بحران‌هـای مالـی شـده بودنـد فروخـت و در کمال 

فروتنی صندوقی را برای این گروه راه انداخت. 
حرف‌هـای گفتنـی را بـزرگان و رفقای قدیمی‌اش 
گفته‌اند و جوان‌ترها و اهالی قلم و نقد، ستایش‌ها 
از او کرده‌انـد کـه به‌حـق شایسـته‌ی سـتایش بـود. 
امـا نـه در مقـام نقدنویس یا ستایشـگر کـه در جای 
کوچک‌تریـن عضـو برگـزاری آییـن نکوداشـت علـی 
خسـروی بـر خود واجـب می‌دانم از یک‌یک کسـانی 
کـه بـرای مراسـم خاکسـپاری، آییـن نکوداشـت و 
نمایشگاه‌های چهارگانه‌ی خانه‌ی هنرمندان ایران 
در ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ و انتشار این ویژه‌نامه‌ تلاش 
و یاری کردند تشکر کنم. خصوصا از امیر سقراطی، 
پژوهشـگر و رفیق سـال‌های اخیر اسـتاد خسـروی، 
کـه بی‌دریـغ تمـام آرشـیوش را در اختیـار انجمـن 
گذاشت ممنونم. همچنین از تمامی نویسندگان و 
سـخنرانانی کـه در این ویژه‌نامه، آیین بزرگداشـت، 
و خاکسـپاری زنده‌یـاد خسـروی همـراه و همـدل 
انجمـن بودنـد به‌جـان سپاسـگزارم. اگـر بنـا باشـد 
نـام تمـام ایـن همراهـان را در این مقدمه بنویسـم 
چندین صفحه می‌شود که همگی یکدل و بی‌دریغ 

کوشیدند.
همچنین از تمامی نهادهایی که برای بزرگداشت 

استاد خسروی کمک کردند نیز تشکر می‌کنم و
آییـن  کـه  کرمـان  اهـل  طـراح  دوسـتان  بـه 
بزرگداشـتی برای ایشان برپا داشتند و ویژه‌نامه‌ای 
نیـز منتشـر کردنـد دسـتمریزاد می‌گویـم. و در آخـر 
بـه بـزرگان انجمـن صنفـی طراحـان گرافیـک ایران 
و رفیـق دیرینـه‌ی زنده‌یـاد خسـروی، جنـاب آقـای 

داریوش فرهنگ، تسلیت می‌گویم. 
با احترام 
سعید باباوند |دبیر رویداد
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وقتـی هنرمنـدی از میـان مـی‌رود زخمی جانـکاه بر 
دل و جان می‌گذارد که به‌آسـانی ترمیم نمی‌شـود. 
 اگر این هنرمند رفیقی باشـد که سالیان 

ً
مخصوصا

دور و دراز با او دمخور و همراه بوده‌ای!
دوسـتی مـن بـا علـی خسـروی برمی‌گـردد بـه 
شصت‌و‌پنج سال پیش که به‌اتفاق روی یک نیمکت 
مدرسـه نشسـته بودیـم و همـراه بـا عبدالرشـیدی 
دورهٔ  همـان  از  درمی‌آوردیـم.  دیـواری  روزنامـه 
نوجوانی او نقاشـی می‌کرد و من به دنبال وسوسـهٔ 
بازیگـری بـودم. با هم رشـد کردیم، شـکل گرفتیم و 
بـه دروازهٔ هنـر قدم جدی گذاشـتیم! این رفاقت به 
دانشـکدهٔ هنرهـای زیبـای دانشـگاه تهران کشـیده 
شد. او رشتهٔ گرافیک را انتخاب کرد و من رشتهٔ تأتر 
را. پیوسته جدا از هم اما با هم کار مدام می‌کردیم. 
تمـام بروشـورها، عکاسـی‌ها و پوسـترهای مـرا او 
سـاخته و پرداختـه می‌کـرد. در دورهٔ دانشـگاه هـم 
کار می‌کرد و هم درس می‌خواند. من راه تلویزیون 
و سـینما را دنبـال کـردم و او بـه مجلـهٔ سـروش 
رفـت و اسـتخدام تلویزیـون شـد. صفحه‌آرایـی و 

زینت‌بخشـی مجله‌هـا و کتاب‌هـا را انجـام می‌داد و 
رفته رفته سـر و شـکل بسـیار هنرمندانه و حرفه‌ای 
پیـدا کـرد. کتابـی بـا عنـوان »نقشـی بـه یـاد ...« 
 چهـرهٔ تمـام اهـل موسـیقی و هنر و 

ً
درآورد و تقریبـا

سـینما را به‌شـیوهٔ خاص به تصویر کشـید. یک‌جور 
تصویرسازی جذاب، خاص و بسیار هنرمندانه!

او شـوهر خواهـر مـن هـم بـود و دو فرزنـد دارد؛ 
هومـن و تـارا کـه کار عکاسـی می‌کننـد و خبرنـگاری 
هنری. اما دوستی ما فراتر از ارتباطات فامیلی بود. 
یک‌بـار بـه او گفتـم: »علی، تو امضای خودت را پیدا 
 
ً
کـرده‌ای و کارهایـت هـم جایـگاه خودشـان را. بعدا

می‌خواهی چه کنی؟«
گفـت: »می‌خواهـم کار گرافیـک و بقیـهٔ چیزهـا را 
کنار بگذارم و در خلوتی عامدانه فقط نقاشـی کنم. 
سـفارش‌دهنده و سـفارش‌گیرنده خـودم باشـم و 

خودم«.
نشسـت کنـج خانـه کـه آتلیـه کارش هـم شـد. و 

نقاشی کرد و نقاشی کرد و نقاشی کرد. 
یـادم می‌آیـد هربـار کـه بـه دیدنـش می‌رفتـم 

خسروی؛ تداوم استادکاری

> آیدین آغداشلو	

در تاریـخ گرافیـک معاصـر ایـران اسـتادان بزرگـی 
کار کردنـد. از اسـتاد مـن بیـوک احمـری تـا محمـد 
بهرامـی و بسـیاری دیگـر. و خیلـی از ایشـان دسـت 
اسـتادانه‌ای بـه قلـم داشـتند و قلـم فلـزی و مرکب 
در دستشـان مثـل مـوم بود، بـه آسـانی می‌چرخید 

بر صفحهٔ کاغذ.
زمانـی مـن گمـان کـردم آن نسـل و آن شـیوه 
بـه پایـان رسـیده؛ ده‌هـا سـال پیـش. ولـی اشـتباه 
می‌کـردم. وقتـی شـروع کـردم بـه تحقیـق درمـورد 
کارهـای علی خسـروی، دیدم آن اسـتادکاری تداوم 
دارد و در اسـتادی از هیچ‌کدام ایشـان کمتر نیست. 
کیـف می‌کـردم وقتـی طراحی‌هـای مرکـب و قلـم 
فلـزی یـا راپید او را تماشـا می‌کـردم. نقاش به تمام 
را خیلـی خـوب می‌شـناخت و  بـود، کارش  معنـا 
اسـتاد به تمام معنا بود. برخی اوقات وقتی کارش 
را می‌دیدم فکر می‌کردم من نمی‌توانم به آن خوبی 

کار کنم. واقعا شگفت انگیز بود.
همیشـه خوشـحال بودم که هسـت و کار می‌کند 
ولـی ایـن خوشـحالی دیرپا نیسـت. به‌خاطـر اینکه 

مثل امروز لحظهٔ وداع می‌رسد. 
بارهـا همدیگـر را ملاقـات کردیـم، در جلسـات 
مختلـف. آخریـن بـاری کـه علـی را دیدم هیـچ اثری 
از بیمـاری در او نبـود. چقـدر پنهانـکار بـود! شـاید 
کمـی رنگ‌پریده‌تـر یـا بی‌حال‌تـر از معمـول بـود اگر 
دقت می‌کردی. گفتیم و خندیدیم و من در نهایت 
خوش‌خیالی فکر کردم جلسات دیگری نیز خواهد 
بـود و ایـن ضیافـت ادامـه خواهـد داشـت. ولـی 

اینطور نشد. 
و  نقاشـی  به‌جـز  داشـتیم  زیـادی  اشـتراکات 
طراحی. علی طراح بزرگی بود و در حیطهٔ خودش 
یگانـه در میـان مـا. بـه نظرم مهمترین طراح نسـل 
مـن بـود و مثـل او را ندیـدم. اسـتاد بود بـه معنای 
واقعـی و در نسـل گرافیسـت‌های طـراح، نظیـرش 
را در یک‌صـد سـال گذشـته سـراغ نـدارم. بـا وجـود 
اینکـه در رشـته‌های دیگـر طراحـان بزرگـی داشـتیم 
مثـل اردشـیر محصـص، کامبیـز درم‌بخـش، و تمام 
اسـتادان طـراز اول، ولـی روشـی کـه علـی خسـروی 
داشـت در هاشـورهایی کـه مـی‌زد، در پـر و خالـی 
گذاشـتن  خالـی  در  -‌به‌ویـژه  فضاهـا  گذاشـتن 
فضاهـا‌- نظیـر نداشـت. مـن در ایران نظیـر قدرت 
قلـم و اسـتادکاری او را بـه یاد ندارم. طراحی مرکب 
روی کاغـذ سـفید سـابقهٔ دیرینـی بـرای مـن دارد و 
همان‌طـور که اشـاره کردم اسـتادان بزرگـی را دیدم 
یـاد گرفتـم ولـی علـی خسـروی چیـز  و نزدشـان 
دیگری بود. اگر اختلاف سنی نداشتیم و من خیلی 
جوان‌تر بودم و اگر کلاسـی داشـت اسم می‌نوشتم و 

از او می‌آموختـم. ایـن را بـدون غلـو می‌گویم. طراح 
چیره‌دسـت و اسـتادکاری بود. چهره‌سـاز شاخصی 
بود و قلم فلزی در دستش مثل مومی بود راهوار.

بسـیار  و  داشـت  ملایمـی  ایـن طبیعـت  به‌جـز 
مهربـان بـود. همـهٔ مـا ایـام خوشـی و ناخوشـی را 
گذراندیـم. همـهٔ مـا ایام سـختی را تجربـه کردیم در 
زندگی‌مـان. ولـی رفتـار علـی با من همیشـه بسـیار 
دلپذیر و مهربان بود و هر لحظه که من را می‌دید 
انـگار زمـان نگذشـته بـود و مهـر و لطفش همیشـه 
شـامل مـن می‌شـد. خلق‌وخویی بی‌مانند داشـت 
و حلـم و متانـت و آرامـش و لبخنـدی اسـباب قوت 
قلـب. طـی سـال‌های دراز هیـچ تنـدی و کج‌خلقـی 
و  کنـم  یـاد  اینجـا  بایـد  ندیـدم.  او  از  بددلـی  و 
شـکرگزارش باشـم. فرشـته‌ای بـود کـه کوتاه‌زمانـی 
همـراه مـا مانـد و زمانـش کـه رسـید بـا همـان وقار 
و آرامـش و ملایمـت همیشـگی‌اش بـدرود گفـت 
را شـنیدم افسـوس  و رفـت. وقتـی خبـر مرگـش 
خـوردم، ولـی متعجـب نشـدم. چـون بنا بـر همین 

نمایشـگاه  می‌شـدم.  روبـه‌رو  تـازه‌ای  تابلـوی  بـا 
می‌گذاشـت و مرتب جمعه‌ها گالری‌گردی می‌کرد. 
آنقـدر پـرکاری کـرد کـه خانـه‌اش دیگـر جای سـوزن 
انداختـن نبـود. در نقاشـی هـم امضـای خـودش را 
داشـت! خـاص، بدون تقلید و بدون خودپسـندی 
و جلوه‌گـری. اگـر هرکـدام از کارهایـش جایـی در 
میـان انبـوه تابلوهـای دیگـران باشـد و امضائـش 
را نخوانـی، سـریع متوجـه می‌شـوی کار اوسـت. تـم 
اصلـی همـه تابلوهایش، زنـان بلند قامت رقصان 
و سـاز به‌دسـت را می‌بینی که هویت دارند. زیبایند 
و اختصاصـی. یـادآور رنـج زنانـی اسـت کـه دربنـد 
سـاز‌زدن هسـتند و جـرم مضاعف آنهـا »زن بودن« 

است.
پانزده سال آخر را فقط نقاشی می‌کرد و در اوقات 
فراعت فیلم تماشـا می‌کرد. یک تماشـاگر حرفه‌ای 
سـینما بـود. مـا همیشـه و همه‌جـا حرفـی بـرای 
گفتن و شـنیدن داشـتیم. آخرین روز در بیمارستان 
بـه مـن گفـت آخریـن تابلویـش را امضـا نکـرده و 
دست‌نخورده باقی مانده است. از بازدیدکنندگان 
بـه هنـر و کلکسـیون‌داران دعـوت  و علاقمنـدان 
می‌کنم آخرین تابلویش را هم که هنوز روی شاسی 
و سـه‌پایه اسـت و قلم‌موها و تیوب رنگ‌هایش در 

کنارش، به تماشا بنشینند.
یادش همیشه گرامی و خاطره‌اش جاودان باد.

اسـت. چـون تنها حقیقت مطلق که تکرار می‌شـود 
مـرگ اسـت. مـرگ حقیقـت نهایـی و محتـوم اسـت 
و از آن گریـزی نیسـت. اینکـه در جهانـی کـه در آن 
زندگـی می‌کنیـم چه تأثیری داریم و چه بنایی به‌جا 
می‌گذاریم مهم است. این مداری است که جهان بر 
مبنـای آن می‌چرخـد. جای تعجـب ندارد ولی جای 
افسـوس بسـیار دارد. من افسوس بسـیار زیادی را 
 در یک روز هـم خبر فوت علی 

ً
تحمـل کـردم. تقریبـا

را شـنیدم، هـم خبر فـوت محمودرضا بهمن‌پور را و 
هم خبر فوت یکی از دوسـتان همشاگردی قدیمم. 
قـرار بـر ایـن اسـت که سـخت بگذرد و از این سـخت 

گذشتن نباید هراسید، باید تحمل کرد. 
گفتنـد جـای علی خسـروی در هنر معاصر ایران، 
معاصـر  گرافیـک  در  ایـران،  معاصـر  طراحـی  در 
ایـران، در تصویرگـری معاصـر ایـران، برای همیشـه 
خالـی خواهـد ماند. برای همیشـه را نمی‌دانم ولی 
می‌دانـم کـه در طـول عمـر مـن، در باقیمانـدهٔ عمر 

من، این جای خالی پر نخواهد شد.

آرتیستی برای تمام فصول

> داریوش فرهنگ	

علی خسروی و داریوش فرهنگ، اردوگاه هنری رامسر، ۱۳۴۵
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دوست مهربان من…!

> امراله فرهادی آردکپان	

این عبارتی بود که در ابتدای هر تماس تلفنی و هنگام خداحافظی می‌گفت… 
و آخرین بار هم. روز قبل از رفتنش هنگام خداحافظی در بیمارستان خاتم که 
ابراهیم حقیقی قرار سـفر اردیبهشـت‌مان را به او یادآور می‌شـد و حکم می‌کرد 

که برخیزد!
آن روز و بسـیاری روزهـای قبلـش بـود کـه بیـژن بیژنـی و بهـرام جلالـی و 
جمـال طباطبائـی، همسـایگان و همـکاران و یـاران وفادارش، را در بیمارسـتان 
می‌دیدیـم. بـه همـراه ابراهیـم حقیقـی که بیش از یک ماه و نیـم بود یک روز در 

میان به دیدارش می‌رفتیم.
بـه جـز دو سـه روزی بعـد از عمل، کـه در بی‌رمقی و سـکوت و نگاه بی‌حالش 
ناامید‌مـان کـرده بـود، باقـی دفعه‌هـا همـواره بـا لبخنـد و شـوخ‌طبعی‌های 
شیرینش پذیرایمان بود و ما را به دوستان و یاران کرمانی‌اش معرفی می‌کرد؛ 

یک به یک با مشخصات و موقعیت‌ و جایگاه هرکدام به دقت.
نگاه‌هـای مهربانانـهٔ  نمی‌کـرد.  رهـا  و  را محکـم می‌گرفـت  دسـت‌هایمان 

سپاسگزاراش را نصیب‌مان می‌کرد و می‌گفت: دوست مهربان من‌...
یـاد سـفرهای به‌یادماندنی‌مـان می‌افتـم. لاهیجـان، رشـت، کرمـان چنـد بار 
برای سالگشـت نکوداشـت اسـتاد ممیز. سـفر ۱۳ روزه‌مان به اصفهان و شیراز و 
ایل قشـقائی و عسـلویه و بندرعباس‌ و میناب و کرمان و یزد و کاشـان که روی 
صندلی پشتی ماشین پهن می‌شد و چرت‌های کوتاه می‌زد و گاهی هم مزه‌ای 

می‌پراند یا آوازهائی زمزمه می‌کرد.
و سـفر خاطره‌انگیـز تبریـز و نخجـوان و آن رقـص بی‌محابایـش در ورودی 
یکـی از مراکـز خریـد نخجـوان که اهالی را به وجد و حیرت آورده بود! و دیگر آن 
رقص تنهائی شورانگیزش در کویر شهداد کرمان که توسط تماشاگران کویر به 

یوتیوب کشانده شد و هزاران هزار بار تماشائی شد!
اینها همه از شـور و شـیدائی روح زلال کودکانه‌اش بود که به روایت شـاهین 
ترکمن همچون کودکی فرشته‌وار روحش را پرواز می‌داد و دیگران را هم در آن 

سهیم می‌کرد. سالم و ساده - بی‌هیچ غش و تعارف!
علی خسروی مهربان بود، فروتن بود، بی‌ریا ‌‌و بی‌تکلف بود. همه را دوست 
داشـت و از توفیق همگان خشـنود می‌شـد و از ناخوشـی آدم‌ها دلش سـنگین. 
انگار علی هیچ‌گاه از هیچ‌چیز ناراضی نبود و اگر هم می‌شد، به لهجه‌ی شیرین 

ش کن!«
َ
کرمانی می‌گفت؛ »وِل

شـوخ بود و پرشـور و زندگی را، با همه‌ی خوشـی و ناخوشـی‌هایش، بی‌گلایه 
دوست داشت. علی برای دوستانش رفیق شفیق بود.

بـه سـخاوت او‌ بـود کـه از درآمـد حاصل از فـروش تعـدادی از طراحی‌هایش 
از چهره‌هـای طراحـان گرافیـک ایران کـه در نگارخانهٔ ویژه به نمایش گذاشـت، 
توانسـتیم صندوقـی بـه نـام »صنـدوق همیـاری دوسـتی« بسـازیم کـه در ایـن 

روزگار وانفسا بلکه مددی باشد برای برخی نیازهای دوستان طراح گرافیک.
بیسـت سـی‌تایی از ایـن طراحی‌هایـش را هـم هدیـه کـرد بـه صاحبانشـان. 

مهربانانه برای سپاس از دوستی‌شان.
عاشـق سـینما بـود و حافظـه‌اش باورنکردنـی بـود. گوئـی دائرةالمعـارف 
سـخنور فیلـم و سـینما، و یـاد و یـادگار آدم‌هـا و اسـم‌ و رسم‌هایشـان، آدم‌هـای 

خوب! فیلم‌های خوب.
انجمن‌مـان را دوسـت داشـت و در همـه حـال پشـتیبانش بود. هـر کمکی از 
دسـتش برمی‌آمـد دریـغ نمی‌کـرد، چون وفادار بود به ‌قـدر و قیمت تلاش‌های 

بزرگان و رفیقانش که این تشکل یکتا را شکل داده و نگهدارش‌ هستند. 
چـه خـوب که سـال گذشـته مجمع انجمن صنفـی طراحان گرافیـک ایران او 

را به عنوان عضو افتخاری‌اش برگزید که افتخار بزرگی برای انجمن هم بود.
یادت گرامی دوست مهربان من.

مثل نسیم دشت ...

> مهدی فیروزان	

مـن از سـال ۶۰  به‌واسـطهٔ همـکاری در مؤسسـه 
سـروش با آقای خسـروی دوسـتی و رفاقت داشتم. 
صفـت بـارزی کـه از اولیـن برخوردهایـم بـا اسـتاد 
خسـروی در او دیـدم بی‌آلایشـی او بـود. بی‌آلایشـی 
یـک حالـت روحـی اسـت که وقتـی با کسـی برخورد 
می‌کنیـد احسـاس نمی‌کنید پرده‌ای بین شـما و او 
وجود دارد، احساس نمی‌کنید باید مراقب باشید، 
نمی‌کنیـد  احسـاس  نمی‌کنیـد،  ناامنـی  احسـاس 
کـه  اوسـت  در  نوعـی هوشـمندی حسـاب‌گرایانه‌ 
دنبـال چیـزی اسـت. مثـل نسـیم پـاک کوهسـتان 
سـخاوتمندانه خودش، توانایـی‌اش و ظرفیتش را 
ایثـار می‌کـرد. در طول این سـال‌ها هرگاه ایشـان را 
دیـدم ایـن بی‌آلایشـی، پاکـی و سـادگیِ پـر از فهـم و 

درک و توانایی در او بود. 
تاریـخ  در طـول  مـا  کـه  فرهنگـی  یـک مشـکل 
داشـته‌ایم چندلایـه بـودن ماسـت. انسـان ایرانـی 
خیلـی لایه‌لایـه اسـت و ایـن امـر علت‌های بسـیاری 
دارد. یـک علـت شـرایط تاریخـی مـا بـوده کـه مثال 
از خواجـه نظام‌الملـک تـا میـرزاده عشـقی به دلیل 
اینکه حرفشـان را رک و روشـن زدند گرفتار شـدند. 
این چندلایگی برای ما تبدیل به یک اخلاق عمومی 
شـده کـه ناخـودآگاه گرفتـارش هسـتیم. مسـائل 
قبیله‌ای، مسـائل سیاسـی و سـایر مسـائل در طول 
تاریخ، ما را از شفافیت و خلوصی که طبیعتِ ذاتی 
انسـان اسـت دور کرده. از صفای کودکی دور کرده. 
اما علی خسروی با اینکه آدم بافهم و توانا و خلاق 
و شـفافی بود، بی‌آلایش بود. نسـیم دشت بود، به 
پاکـی یـک کـودک بـود در همان‌حال که بـه توانایی 
یک استاد. جمع این صفات متضاد سخت است و 
او بـرای ایـن ویژگی زحمت کشـیده بود. از بسـیاری 
اعتبارها دسـت کشـیده بود. هیچ‌وقت حسـابگری 
خسـروی  علـی  اخالق  ایـن  ندیـدم.  ایشـان  در 
می‌توانـد در کنـار طراحی‌ها و توانایی‌های دیگرش 
آموزنده باشد. در هاشورهای علی شجاعت زیادی 
وجـود دارد و ایـن شـجاعت از صداقتـش سـرزده 
بود. به قول کانت: »خوش به حال کسی که نیت و 
عملش یکی است«. انطباق نیت وعمل مهمترین 
چیزی بود که در علی خسروی مشاهده می‌کردی.

عکس: امیر سقراطی
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رویدادنگاری مختصر زندگی علی خسروی

> امیر سقراطی	

 14 اسفند 1327
علی خسروی، یا آنچنان که خودش 
می‌پسندید علی خسروی مُشیزی، 

در شهر کرمان به دنیا آمد. کودکی و 
نوجوانی او در همین شهر گذشت. 
پدر و مادرش، حیدر و فاطمه، اهل 
بردسیر )مُشیز( بودند که به کرمان 

مهاجرت کردند.
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گردش‌های دانشجویی با دوستان هم‌دانشکده نزدیک کاشان، 1350

1340
در دورهٔ دبستان و در 12 سالگی به سازمان 

پیشاهنگی پیوست. در 1340 و با پایان کلاس 
ششم ابتدایی برای تأمین مخارج زندگی و 

یاری‌رساندن به مادرش برای کار به »سینما 
مهتاب« کرمان رفت و به عنوان خطاط 

اعلان‌های رنگی در اندازهٔ 90 در 70 سانت را 
طراحی کرد.

1345
از دبیرستان پهلوی کرمان در رشتهٔ طبیعی 

فارغ‌التحصیل شد. 

1347
در کنکور دانشکدهٔ هنرهای زیبا شرکت کرد. نام او در روزنامهٔ اطلاعات روز 

یکشنبه 3 شهریور 1347 در بین قبول‌شدگان کنکور رشتهٔ نقاشی منتشر شد 
و برای همیشه از کرمان به تهران آمد. او در دانشکدهٔ هنرهای زیبا در آتلیۀ 

جواد حمیدی مشغول به آموختن شد.

1348
برای کار به شرکت تبلیغاتی »پیشرو« رفت که 
دفتر آن در سه‌راه شاه )سه‌راه جمهوری( بود. 

اولین اثری که در این شرکت کار کرد طراحی یک 
آگهی برای کاشی ایرانا بود. 

در همین سال مرتضی ممیز موفق به راه‌اندازی 
رشتهٔ گرافیک در دانشکده شد و با همکاری جلال 
شباهنگی و سیما کوبان این رشته را اداره می‌کرد. 

خسروی از همین سال از رشتهٔ نقاشی به رشتهٔ 
گرافیک آمد. 

1351
در رشتهٔ گرافیک فارغ‌التحصیل شد. او که در دورهٔ دانشجویی در آتلیهٔ ممیز مشغول به کار بود پس از 

پایان دانشکده نیز به کار در دفتر ممیز ادامه داد.

1352
پوستر تئاتر آدم آدم است اثر برتولت برشت به 
کارگردانی داریوش فرهنگ را طراحی کرد که تا 

1354 در تالار مولوی بر روی صحنه بود. 

 1353
پس از پایان دوران خدمت سربازی برای 

استخدام در بخش انتشارات رادیو و تلویزیون 
ملی ایران )سروش( اقدام کرد. از همین سال به 

عنوان کارمند سروش استخدام شد.

در آبان ماه بزرگداشت دهمین سال فعالیت 
تالار ایران )قندریز( در گالری تخت‌جمشید برگزار 

شد که مهمترین هنرمندان ایران در آن حضور 
داشتند. علی خسروی هم در این نمایشگاه با 

ارائهٔ یک عکس حضور داشت. 

1354
به پیشنهاد ممیز روی جلدهایی برای ماهنامه 

رودکی کشید؛ از جمله می‌توان به پرترۀ فردوسی 
)شماره 45، تیر 1354( و پرترۀ درویش‌خان 

)شماره 49، آبان 1354( اشاره کرد. 

در همین سال تصویرگری داستان »چمن و 
برگ‌های آبی« را انجام داد که در کتاب جملهٔ 
سحرآمیز منتشر شد. این کتاب به نویسندگی 
سیوا و ترجمهٔ المیرا لطفی )دادور( شامل 

ُ
و- ا

7 قصه در 32 صفحه برای کودکان و نوجوانان 
توسط انتشارات سروش با همکاری انتشارات 

همگام با کودکان و نوجوانان منتشر شد. 

آتلیهٔ گرافیک مرتضی ممیز، دههٔ 50

دورهٔ دانشجویی، دانشکدهٔ هنرهای زیبا در کنار جلال شباهنگی و هادی شفائیه

متن و تصاویر، برگرفته از کتاب نقشی به یاد ۲، مجموعه طراحی از چهرهٔ 
شخصیت‌های ایران‌زمین، تصویرگر علی خسروی، به کوشش امیر 

سقراطی و کتاب آواز ارغوان، نگاهی به زندگی و آثار علی خسروی. پژوهش 
امیر سقراطی )هر دو در دست انتشار(.
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1355
اردیبهشت ماه در نمایشگاه »50 سال گرافیک 

ایران« که در گالری مهرشاه برگزار شد شرکت کرد 
و آثارش به نمایش درآمد. 

با معرفی ممیز به ماهنامهٔ نگین راه یافت.
اولین اثر او در این نشریه کشیدن پرترۀ نیما 

یوشیج برای جلد شماره 140 )30 دی 1355( بود.
این همکاری تا دی 1358 ادامه داشت.

1356
در 30 مهر موزهٔ هنرهای معاصر تهران با سه 
نمایشگاه به نام‌های »سقاخانه«، »نگاه تیز 

واقعگرا« و »هنر پوستر ایران« افتتاح شد. علی 
خسروی در نمایشگاه هنر پوستر ایران شرکت کرد 

و کارش در کاتالوگ نمایشگاه چاپ شد.

در پاییز روی جلد اولین شمارهٔ فصلنامهٔ تئاتر را 
طراحی کرد.

1359
عکاسی اولین فیلم داریوش فرهنگ با نام رسول 

پسر ابوالقاسم را انجام داد.

1365
در اولین نمایشگاه گرافیک ایران برندهٔ جایزه در 

رشتهٔ طراحی نشانه )مرکز فرهنگی بلال( شد.

 1368
در دومین نمایشگاه گرافیک ایران برندهٔ جایزه 

در رشته طراحی نشانه )آزمایشگاه شیمیایی 
ادیب( شد.

1369
تصویرسازی پرتره‌های کتاب یاد و تجلیل، 

خادمان کتاب و دستیاران انتشار آن را انجام داد. 
این کتاب تألیف کیوان سپهر بود و نشر کتاب 

پرواز آن را منتشر کرد. 

نمایشگاهی با عنوان »نقشی به یاد«، مجموعه 
طراحی پرترهٔ هنرمندان موسیقی ایران، را در 

گالری سبز برگزار کرد. 

1373
پس از 20 سال خود را از انتشارات سروش 

بازنشسته کرد و استودیوی گرافیک خود را 
راه انداخت و به مدت 18 سال در استودیوی 

شخصی‌اش به فعالیت در زمینۀ گرافیک هنری و 
تجاری پرداخت.

1370
کتاب نقشی به یاد، مجموعه طراحی پرتره 

هنرمندان موسیقی ایران توسط انتشارات نگار 
منتشر شد. 

در همین سال تصویرسازی پرتره‌های کتاب 
برگزیدگان شعر ایتالیا ترجمهٔ امان‌الله مهاجر 

ایروانی را انجام داد. این کتاب توسط نشر پاژنگ و 
بخش فرهنگی سفارت ایتالیا در تهران منتشر شد.

1377
تصویرسازی 17 پرتره برای کتاب حکایت آشنایی 
من با ... نوشتهٔ احمدرضا احمدی )نشر ویدا( را 

انجام داد. 

1391 
استودیو شخصی‌اش را تعطیل کرد و پس از آن 

به‌طور جدی به کشیدن نقاشی روی بوم پرداخت.

 1394
اولین نمایشگاه انفرادی نقاشی خود را در گالری 

هفت ثمر برگزار کرد.

نشر نظر کتاب گزیدهٔ‌ آثار گرافیک و تصویرسازی 
علی خسروی )1355- 1393( را در قطع جیبی 

منتشر کرد.

1395
در 23 اردیبهشت در جشن هفتهٔ گرافیک کرمان 

در موزهٔ هنرهای معاصر کرمان از مقام هنری علی 
خسروی تجلیل شد.

 1398
در 7 اردیبهشت در »شب جنگ هنر مس« )شب 
های بخارا( در تالار فردوسی خانهٔ‌ اندیشمندان 

علوم انسانی از علی خسروی تجلیل شد. 

1404
اثر نقاشی‌اش در بیست و چهارمین حراج هنر 

معاصر ایران در تهران به فروش رفت.

جلد دوم کتاب »نقشی به یاد نکویان اهل کرم« 
منتشر شد. 

در کنار دوست قدیمی، داریوش فرهنگ

1399
کتاب آواز ارغوان، زندگی و آثار علی خسروی 

)تالیف و پژوهش امیر سقراطی( و کتاب نقشی 
به یاد 2 مجموعه طراحی از چهرهٔ شخصیت‌های 

ایران‌زمین اثر علی خسروی )به کوشش امیر 
سقراطی( گردآوری شد.

  ۱۴۰۳
مراسم »یک روز ویژه با علی خسروی« در مدرسهٔ 

تخصصی گرافیک ویژه در 28 اردیبهشت برگزار شد.

جلد اول کتاب »نقشی به یاد نکویان اهل کرم، 
گزیده طراحی پرتره علی خسروی از مفاخر 

کرمان« ‌توسط انتشارات گویا منتشر شد.

اثر نقاشی‌اش در بیست و یکمین حراج هنر 
معاصر ایران در تهران به فروش رفت.

  1401
نقاشی وی در بیست و یکمین حراج هنر معاصر 

ایران در تهران فروش رفت.

در دی ماه 99 نقاشی‌اش در سیزدهمین حراج 
هنر مدرن و معاصر ایران چکش خورد.
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 در شـمار طراحان 
ً
علـی خسـروی را نمی‌تـوان صرفا

ایـران  چهـره یـا گرافیسـت‌های برجسـتهٔ معاصـر 
کـه  بـود  هنرمندانـی  آن  از  او  کـرد.  طبقه‌بنـدی 
حضورشـان در تاریـخ هنـر، بیـش از آنکه وابسـته به 
تعـداد آثـار یا گسـترهٔ فعالیتشـان باشـد، به کیفیت 
نگاهشـان وابسـته اسـت؛ نگاهـی کـه کم‌کـم بـدل 
می‌شـود بـه زبـان. زبانی کـه دیگـر از صاحبش جدا 
نیست. خسروی از همین جنس بود؛ هنرمندی که 
خط را زندگی می‌کرد، نه فقط به کار می‌برد. تصویر 
برایـش ابـزار نمایش نبـود؛ راهی بود برای رسـیدن 
بـه آن لایـهٔ پنهان و خاموش انسـان که در عکس‌ها 
پیدا نمی‌شود و در شباهت‌سازی صرف لو می‌رود.

در مواجهـه بـا طراحی‌هـای او، پیـش از هـر چیز، 
خـط اسـت کـه آدم را نگـه می‌دارد. همـان خطی که 
در دسـت خیلی‌هـا فقـط ابـزار اسـت، امـا در دسـت 
خسـروی جـان دارد. قلـم فلزی ذاتش سـرد اسـت؛ 
خشـک اسـت؛ فلـز اسـت دیگـر. خـش دارد، زخـم 
می‌دهـد، بی‌رحـم اسـت. اما خسـروی کاری می‌کرد 
که همین فلز نرم شـود. انگار نه قلم، که تکه‌ای مه 
را روی کاغـذ می‌کشـید. هاشـورهایش نـه مکانیکی 
بودنـد و نـه آموزشـی. نفـس می‌کشـیدند. عقـب 
می‌نشسـتند، دوباره برمی‌گشـتند، محو می‌شـدند 

و باز جان می‌گرفتند.
هاشـور دسـت خیلی‌ها فقط سـایه اسـت؛ مشقِ 
مدرسـهٔ هنر. اما دسـت خسـروی که می‌رسـد، خط 
شـروع می‌کنـد بـه صـدا دادن. انـگار دارد سـه‌تار 
می‌زنـد روی کاغـذ. بـرای همیـن اسـت کـه وقتـی از 

ناگزیـر می‌رسـیم  او حـرف می‌زنیـم،  طراحی‌هـای 
بـه نقشـی بـه یـاد؛ بـه آن مجموعـهٔ جاودانـه‌ای کـه 
چهرهٔ موسـیقیدانان بزرگ ایران را برای همیشـه در 

حافظهٔ بصری ما حک کرد.
در آن طراحی‌ها موسیقی فقط موضوع نیست؛ در 
خود خط جاری اسـت. هاشـورها ریتـم دارند. ضرب 
دارنـد. سـکوت میـان خط‌هـا مثـل سـکوت میـان دو 
جملهٔ موسیقی است. آدم وقتی آن چهره‌ها را می‌بیند 
احسـاس نمی‌کند با تصویر ثابت روبه‌روسـت. انگار 
صدایـی از عمـق کاغـذ بلنـد می‌شـود. خسـروی در 
نقشـی بـه یاد فقـط چهرهٔ اهل موسـیقی را نکشـید؛ 
حال‌وهـوای موسـیقی ایرانـی را طراحـی کـرد. همان 
اندوه نجیب، همان وقار فرسوده، همان سکوتی که 

از سال‌ها تمرین و تنهایی می‌آید.
راز ماندگاری آن مجموعه فقط در مهارت طراحی 
نیسـت. خیلی‌هـا خـوب طراحـی می‌کننـد امـا کمتـر 
کسـی می‌توانـد حضـور آدم‌هـا را ثبت کند. خسـروی 
این توانایی را داشت. چهره‌ها را از سطح تصویر عبور 
می‌داد و به خاطره تبدیل می‌کرد. برای همین است 
که امروز بسـیاری از آن موسـیقیدانان را از خلال نگاه 
خسروی به یاد می‌آوریم، نه از خلال عکس‌هایشان.

در اینجاسـت کـه مفهـوم »اجبـار بصـری« در آثار 
او معنـا پیـدا می‌کنـد؛ کیفیتـی نـادر کـه مخاطـب را 
وادار بـه مکـث می‌کند. چشـم نمی‌تواند به‌سـادگی 
از روی طراحی‌هـا عبـور کنـد. خطـوط، نـگاه را نگـه 
می‌دارنـد. ایـن اجبـار نـه حاصل اغراق فرمی اسـت 
و نـه پیچیدگـی تکنیکی؛ بلکـه نتیجهٔ تمرکز عاطفی 

عظیمی است که در هر هاشور جریان دارد.
خسـروی به‌ویژه در طراحی چهرهٔ موسـیقیدانان 
به‌جـای تأکیـد بـر شـباهت فیزیکـی، سـراغ منـش 
درونی آنان می‌رود. او چهرهٔ یک نوازنده یا خواننده 
را چنـان طراحـی می‌کنـد که گویی سـال‌ها سـکوت، 
رنـج، تمریـن و تأمـل در خطـوط صـورت رسـوب 

پوسـترهای سـینمایی بـود؛ دوره‌ای درخشـان کـه 
در آن نـگاه شـاعرانهٔ او بـا فضـای دراماتیـک سـینما 
پیوند خورد. و اینجاست که نام مرتضی ممیز کنار او 
می‌آید؛ همکاری مهم و تاریخی دو هنرمند که بخشی 

از درخشان‌ترین سال‌های گرافیک ایران را ساخت.
ممیـز اسـتخوان‌بندی مـدرن گرافیک را داشـت و 
خسـروی روح طراحـی را وارد آن می‌کـرد. حاصـل 
این همراهی پوسترهایی شد که هنوز هم زنده‌اند. 
پوسـترهایی که فقط اعلان فیلم نبودند؛ بخشـی از 
حافظـهٔ فرهنگـی مـا بودند. در آن آثـار، چهره فقط 
معرفـی بازیگـر نیسـت. چهـره تبدیـل می‌شـود بـه 
اضطـراب، سـکوت، تعلیـق، ترس، اندوه. خسـروی 
همـان کاری را بـا پوسـتر می‌کـرد کـه بـا پرتـره کـرده 

بود: بیرون کشیدنِ روان پنهان تصویر.
آنچـه ایـن آثـار را متمایـز می‌کـرد، حضـور زنـدهٔ 
طراحـی در دل گرافیـک بـود. حتـی در مدرن‌تریـن 

هاشورهای خاموش

دربارهٔ جهان آرام و ماندگار علی خسروی

> حسین نوروزی	

ترکیب‌بندی‌ها، خط هنوز نفس می‌کشـید. تصویر 
هنوز انسـانی بود. این ویژگی، پوسترهای خسروی 
و ممیـز را از بسـیاری آثـار تبلیغاتـی هم‌دوره‌شـان 
 دیده شـوند، 

ً
جـدا می‌کـرد. آنهـا به‌جـای آنکه صرفا

در ذهن باقی می‌ماندند.
همکاری خسروی و ممیز همچنین یادآور دوره‌ای 
بـود کـه در آن مـرز گرافیـک، نقاشـی، تصویرسـازی 
و سـینما هنـوز از هـم گسسـته نشـده بـود. پوسـتر 
نبـود؛  مصرفـی  رسـانه‌ای   

ً
صرفـا سـال‌ها  آن  در 

بخشـی از حافظـهٔ جمعـی جامعـه بـود. مخاطـب، 
پیـش از تماشـای فیلـم، ابتـدا بـا جهـان بصـری آن 
مواجـه می‌شـد و ایـن جهـان، اغلب به‌واسـطهٔ نگاه 

هنرمندانی چون خسروی شکل می‌گرفت.
خسـروی از آن هنرمندانـی بـود که تکنیـک را به رخ 
نمی‌کشند. مهارت در آثارش فریاد نمی‌زند؛ آرام عمل 
می‌کند. برای همین است که وقتی به طراحی‌های او 

کـرده اسـت. در نتیجـه، پرتره‌هـا حالتـی عارفانـه و 
درعین‌حال انسانی پیدا می‌کنند؛ نه اسطوره‌سازی 

می‌شوند و نه به تصویر صرف فرو می‌افتند.
و عجیـب اینکـه خـود او هـم شـبیه آثـارش بـود؛ 
کـه  آدم‌هایـی  آن  از  سـنگین.  متیـن،  موقـر،  آرام، 
بی‌صـدا وارد می‌شـوند و بی‌صـدا تأثیـر می‌گذارند. 
در رفتـارش نوعـی وقـار قدیمی بـود؛ چیزی کمیاب 
در ایـن زمانـهٔ شـلوغ و عصبـی. امـا زیـر ایـن آرامش 
انرژی عجیبی جریان داشـت. خسـروی اهل توقف 
از مرگـش هنـوز  پیـش  آخـر  تـا هفته‌هـای  نبـود. 
می‌شـد او را در گالری‌هـا دیـد؛ آرام و بی‌هیاهـو، امـا 
جسـت‌وجوگر. از ایـن نمایشـگاه بـه آن نمایشـگاه. 
نـگاه می‌کـرد، می‌پرسـید، دنبـال می‌کـرد، پژوهش 
می‌کرد. انگار هنوز چیزی بود که می‌خواست کشف 
کنـد. همیـن عطش دائمی بـرای دیدن و فهمیدن 

بود که او را زنده نگه می‌داشت.
خسـروی  آثـار  ویژگی‌هـای  مهم‌تریـن  از  یکـی 
اقتصـاد حیرت‌انگیز خط اسـت. او بـه همان اندازه 
که در کشیدن مهارت داشت در نکشیدن نیز استاد 
بود. می‌دانست کجا باید دست نگه دارد تا تصویر 
نفس بکشـد. در بسیاری از طراحی‌هایش کمترین 
میـزان خط بیشـترین بـار عاطفی را حمـل می‌کند. 
این ایجاز، آثارش را به شـعر نزدیک می‌کند؛ شـعری 

که نه با واژه، که با حذف ساخته می‌شود.
در پرتره‌هـای او مـرز روشـنایی و تاریکـی قطعـی 
نیسـت. چهره‌هـا آرام‌آرام از سـایه بیـرون می‌آینـد و 
دوبـاره در آن فـرو می‌رونـد. انـگار آدم‌هـا را نـه از روی 
واقعیت، که از دل حافظه کشـیده باشـد. خسـروی 
در اصـل طـراح حافظـه بـود؛ حافظـه‌ای کـه در آن 
انسان‌ها به شکل دقیق ظاهرشان باقی نمی‌مانند، 

بلکه به شکل اثر عاطفی‌شان دوام می‌آورند.
امـا جهـان خسـروی محـدود بـه طراحـی پرتـره 
نمانـد. از مهمتریـن فصل‌هـای کاری‌اش طراحـی 

نگاه می‌کنی، اول تحت تأثیر قرار نمی‌گیری؛ اول مکث 
می‌کنی. بعد کم‌کم تصویر در تو رسوب می‌کند. و تازه 

می‌فهمی چه اتفاقی افتاده است.
او اهـل هیاهـو نبـود. هیچ‌وقـت خـود را در مرکز 
صحنـه قـرار نـداد. در روزگاری کـه بسـیاری، پیـش 
از خلـق اثـر، مشـغول سـاختن چهـره‌ای رسـانه‌ای 
میـز  پشـت  همچنـان  خسـروی  بودنـد  خـود  از 
طراحی‌اش می‌نشسـت و کار می‌کرد. آرام، بی‌ادعا، 
بی‌سـروصدا. انـگار باور داشـت که هنرمنـد باید در 

اثرش دیده شود نه در هیاهوی اطرافش.
شـاید همیـن سـکوت نجیبانه بود کـه به آثارش 
عمـق مـی‌داد. او جهـان را با سـروصدا نمی‌فهمید؛ 
بـا نـگاه می‌فهمیـد. با مکث. با تأمـل. برای همین، 
طراحی‌هایـش هنـوز هـم بعـد از سـال‌ها عجیـب 
تازه‌اند. نه به خاطر مدرن بودنشان بلکه به خاطر 
انسـانی بودنشـان. چـون از مـد نمی‌آینـد کـه با مد 

بروند. از تجربهٔ زیسته می‌آیند.
حالا دیگر خسـروی نیسـت. نشسـته‌ایم این‌طرفِ 
فقـدان و بـه خط‌هایـش نـگاه می‌کنیـم. بـه همـان 
هاشـورهایی که هنوز گرم‌اند. هنوز نفس می‌کشـند. 
عجـب چیزی‌سـت هنـر. آدم مـی‌رود، امـا دسـتش 

می‌ماند. نگاهش می‌ماند. مکثش می‌ماند.
خسروی رفت، اما جهان آرام و عمیق خطوطش 
هنوز اینجاسـت؛ در چهره‌هایی که از تاریکی بیرون 
کشـید، در پوسـترهایی کـه بـه حافظـهٔ جمعـی مـا 
دوختـه شـدند، و در آن سـکوت نجیبـی کـه در تمام 

آثارش جریان داشت.
بـرای نسـل جوان‌تـر آثـار او فقـط نمونه‌هایـی 
درخشان از طراحی نیستند؛ درس‌اند. درسِ دیدن. 
درس صبر. درس وقار در کار. در زمانه‌ای که تصویر 
هـر لحظـه تولیـد و فرامـوش می‌شـود، خسـروی 
یـادآوری می‌کنـد که هنر هنـوز می‌تواند محل مکث 

باشد. می‌تواند آرام باشد و عمیق بماند.
هـر طراحـی او، هـر پرتـره‌اش، هـر هاشـورش، 
بخشـی از تاریـخ معاصـر گرافیـک و فرهنـگ بصری 
ایـران اسـت. میراثـی کـه فقـط روی کاغـذ نمانـده، 
بلکـه در حافظـهٔ مـا رسـوب کرده اسـت. جوان‌ترها 
هنـر  در  را  »شـخصیت«  معنـای  بخواهنـد  اگـر 
بفهمند، اگر بخواهند بدانند وقار در طراحی یعنی 

چه، کافی‌ست مدتی با آثار خسروی زندگی کنند.
و شـاید حـالا، بعد از رفتنـش، بهتر بتوان فهمید 
کـه چـرا چهره‌هایـش همیشـه حالتی میـان حضور 
و غیـاب داشـتند. انـگار خـودش از همـان سـال‌ها 
می‌دانسـت که انسـان، آخر سـر، تبدیل می‌شـود به 
خاطـره. بـه چنـد خط. به چند نگاه. به سـکوتی که 

جایی در ذهن دیگران ادامه پیدا می‌کند.
 تمـام نمی‌شـوند. علی 

ً
امـا بعضـی آدم‌هـا واقعـا

خسـروی از همان‌هـا بـود. هنـوز هـم می‌شـود او را 
لابه‌لای هاشـورهایش دیـد؛ آرام، متین، بی‌صدا… و 

همچنان در حال جست‌وجو.
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خانـهٔ هنرمنـدان، اندوهگیـن و سـوگوار. و تصویـر 
»دوسـت«، آویخته بر دیوار، زیر آفتاب روز دوشـنبه 

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ با کلاه و لبخند آشنا.
در آخرین وداع دوستان با جسم خالی دوست !

از اصحـاب هنـر کسـانی می‌آینـد و دقایقـی سـخن 
می‌گویند:

از سابقهٔ طولانی‌اش در عرصهٔ گرافیک
-از توانمندی‌هایش در هاشور

-از پرتره‌نگاری‌هایش
- از اینکـه اهـل مهاجـرت نیسـت و ریشـه در خـاک 

اینجا دارد.
- از دوران کودکی تا همین پریروز پیش از امروز.

- از خاطرات ایام دبستان
- از دوچرخه سواری دور حوض میدان شهر بچگی

- از تابلونویسی سردر سینماها
- از سادگی و بی‌آلایشی‌اش
- از خلق‌و‌خوی بی‌تکلفش

گفتنـی بسـیار اسـت و بـا هـر جملـه، خاطـره‌ای از 
خاطرات دوست به خاطر می‌آید.

و افسوس که جای »دوست« خالی است.
کاش بـودی و خـود را تماشـا می‌کـردی از دریچـهٔ 
را  خـود  نـام  و  آشـنایانت.  غمگیـن  چشـمان 
می‌شـنیدی از کلام بغض‌کـردهٔ آنـان. و مـی دیـدی 

دوستان جمع‌اند و جای تو خالی!
و نگاه می‌کردی به آخرین امضایت که نقش بسته 
بر آخرین بوم بی‌طرح و رنگ، بر ردای سـفید مرگ، 

پوشیده بر پیکری که جایت در آن خالی است!
امضایی که خود اثری هنری است.

+++
حـالا مـن ایسـتاده‌ام روی پلـکان مشـرف بـه ردیف 

پیاپی صندلی‌های صحن »خانهٔ دوستان«!

عده‌ای نشسته و گروهی ایستاده‌اند.
غمگین‌انـد و بعضـی دسـتمال بـر چشـم گریـان 

گرفته‌اند.
دلتنگم.

بـه یـاد شـوخی همیشـگی‌مان می‌افتـم. مکالمه‌ای 
و  رسـیده  پایـان  بـه  مصرفـش  تاریـخ  دیگـر  کـه 
طعـم و بویـش را از دسـت داده و همچنیـن لحـن 

طنزآلودش را!
پاشـنهٔ کفش‌هـا را محکـم به‌هـم می‌کوبـد. راسـت 
سـایبان  پیشـانی  روی  بـه  را  دسـت  و  می‌ایسـتد 
می‌کنـد، سالم می‌گیـرد و با صدای بسـیار رسـمی و 

جدی می‌گوید:
-  قربان عده‌ای از عاشـقان پشـت در هجوم آورده، 
تجمـع کرده‌انـد و همگـی ناله سـر‌داده‌اند. دسـتور 
چیسـت؟ چه فرمان می‌دهید؟ دستگیرشـان کنیم 

و به زندان بریم؟
گفتـم: بگذاریـد بنالنـد همـه. مصلحـت نیسـت که 

این زمزمه خاموش کنیم!
کاش بودی و دوباره به این گفتگو می‌خندیدیم.

+++
و اما 

چه می‌توان گفت در آخرین وداع با کسی که بیش 
از پنجـاه سـال بـا او همکلاس، هم‌رشـته، همدرس، 
همـکار و همشـوخی بـوده‌ام. آن‌هـم در چند جملهٔ 

کوتاه!
 جز آنکه از زبان سعدی بگویم : 

 کـس انـدر زندگانـی قیمـت دوسـت ندانـد. کـس 
چنین قیمت مداناد.

+++
آخرین دیدار با او در سی‌سـی‌یوی بیمارسـتان بود. 

سه روز قبل از امروز.

سلام دوست مهربان من

> شاهین ترکمن	

کرمـان، خون‌گـرم،  دیـار  از  مـردی  علـی خسـروی 
دل‌پذیـر، شـفاف، جـاری، دوست‌داشـتنی، همراه و 
پذیرا، بسیار فروتن، سرشار از مهر، دوستی و عشق 
بـود. زیسـتی عاشـقانه داشـت و بـه دور از هرگونـه 
چالـش، بـا همـه ارتباطی دوسـتانه برقـرار می‌کرد. 
بـا هنرمنـدان جوان بسـیار مهربان بود و در نهایت 
فروتنـی از آن‌هـا حمایـت می‌کرد و در کنار اسـتادان 
پیشـین خـود، کـه یـاران امـروز او بودنـد، همـواره 
کسـوت و مرتبـهٔ اسـتادی را رعایـت می‌کرد؛ هرچند 

که نیازی به این همه فروتنی نبود.
سـال‌ها، مسـتمر و خسـتگی‌ناپذیر کار کرده بود 
و مدت‌هـا بـود کـه کسـوت اسـتادی داشـت، ولـی 

هیچ‌گاه خود را استاد نمی‌دانست.
اولین روزهایی که افتخار آشـنایی‌اش برایم مهیا 
شـد، گفتـم: »اسـتاد افتخـار حضور دادین«. پاسـخ 
داد: »به من نگو اسـتاد، چرا که مقام اسـتادی شأن 
و منزلتـی دارد کـه خودم را در این مقام نمی‌بینم«. 

چقدر محجوب، دوست‌داشتنی و فروتن بود.

او در عکاسـی، طراحـی، گرافیـک و نقاشـی، بـه 
معنای واقعی استاد بود. با عشق و علاقهٔ بی‌پایان، 
صدهـا پرتـره از نامـداران فرهنگ و هنـر ایران خلق 
مانـدگار  و  تکـرار  غیرقابـل  مجموعـه‌ای  کـه  کـرد 
هستند. توانایی‌اش در طراحی و استفاده از هاشور 
مثال‌زدنـی بـود. تصاویـری را خلـق کـرد کـه عالوه 
بـر شـباهت‌های بصـری، روح سـوژه و شـور و حال و 
موقعیـت را آشـکار می‌سـاخت. پرتره‌هـای خسـروی 
روایتـی تصویـری از رنـج زمانـه، تفکـر آدمـی، انـدوه 
زندگـی و جایـگاه انسـان در جامعـهٔ غبـارزدهٔ امـروز 
ماسـت و بـه عبارتـی دیگر، از تاریـخ فرهنگ معاصر 
ایران به روایت تصویرگری علی خسروی، مستندی 
ماندگار و تکرارنشدنی خلق شده و برای نسل‌های 

آینده چنان گنجی به‌جا مانده است.
به تمامی ابزارهای نقاشـی تسـلط کامل داشت. 
مجموعه‌ای بی‌نظیر از نقاشـی‌های آبرنگ کشـید و 
دوره‌های متنوعی از نقاشی با رنگ‌روغن و اکریلیک 

از او باقی مانده است.
 آشنا بود، نقاشی 

ً
با تمامی دوره‌های نقاشی کاملا

روز دنیـا را دنبـال می‌کـرد و نقاشـان دورهٔ مـدرن و 
پسـت‌مدرن را بسـیار خـوب می‌شـناخت و به‌خوبی 

به‌وضـوح سـایهٔ مـرگ روی تخـت افتاده و سـنگینی 
آن راه نفسش را تنگ کرده بود.

به جایی غیر از اینجا نگاه می‌کرد.
 انگار او نیز »او« را می‌دید!

دمـاغ  و  دل  و  بـود  سـاکت  همیشـه  برخالف 
جواب‌دادن به شوخی همیشگی‌مان را نداشت.

گفتـم: خسـرو، بـه قـول خـودت بهتریـن کاری کـه 
بتوان کرد نقاشـی اسـت. بلند شـو به کارگاهت برو 

و بهترین کارت را انجام بده.
یک قطره اشک در شیار گونه‌اش راه گرفت.

پالـت  روی  کـه  را  رنگـی  تکـه  تـا  می‌رفـت  گویـی 
نقاشـی‌اش از چنـدی پیش خشـک شـده بـود برای 

بازی با قلم‌مو تر کند.
+++ 

خسـروی گرافیسـتی توانـا و پرکار بـود، به‌خصوص 
بـه  تبدیـل  بـرای  در سـاده‌کردن خـط نسـتعلیق 
خطـی نـو و یـا سـاختن نشـانه یـا لوگویـی. تیتـر 
مقـالات و عنـوان کتاب‌هـا را با یـک چرخش قلم به 
صورت‌هـای گوناگـون می‌نوشـت. در حیـن اجـرای 
حـروف و کلمـات دکوراتیـو، دسـتش بـه سـرعت و 
روانی رقصنده‌ای روی کاغذ حرکت می‌کرد. طراح و 
پرتره‌نگاری زبردست بود. در این چند سال گذشته 
همچـون وظیفـه‌ای بـا جـان و دل از چهـرهٔ زنـان و 
مردان نامدار ایرانی مجموعه‌ای گرانبها را در رزومهٔ 
کاری‌اش بـه یـادگار گذاشـت. همچنیـن در قامـت 
نقاشـی ماهـر، آثـار ارزنـده‌ای را به نمایش گذاشـت 
کـه بـا اقبـال فراوانـی روبـه‌رو شـد و به حـراج تهران 

نیز راه یافت.
+++

 بـه »کرمـان« تسـلیت می‌گویم برای فقـدان فرزند 
نام‌آورش.

+++
بـاری علیرغـم روزهـای تلـخ و طولانـی بیمـاری کـه 
مصـادف بـود بـا ایـام سـخت جنـگ، بمباران‌هـای 
سـهمگین، صـدای ترسـناک شـلیک موشـک، نعـرهٔ 
خشـمگین پدافندهـا، انفجارهـا و آتـش و ویرانـی 
شـهرها، کمبـود کادر درمانـی بیمارسـتان و مضیقهٔ 
دارو و خلاصـه تصاویـر خاکسـتری و سـیاه و شـوم 
»گئورنیکا«یـی، امیـدوارم در مسـیر سـفری کـه امروز 
راهـی آن اسـت سـبکبال و سـرخوش از سایه‌سـار 
سـروهای کهنسـال ماهـان، از میـان باغسـتان‌های 
خـرم پسـته، از کنـارهٔ رودخانه‌هـای زلال و پـرآب و 
دریاچـهٔ پوشـیده از نیلوفرهـای رنگیـن »مونـه«، از 
تپه‌های سبز »سزان«، از فراز کوهستان‌های مه‌آلود 
روسـتاییان  پایکوبـی  و  رقـص  بـزم  از  »پیسـارو«، 
»بـروگل«، از میانـه گندم‌زارهـای طلایـی و دشـت 
آفتابگردان و از زیر آسـمان شـب پرسـتارهٔ »ونگوگ« 
که به آسـمان کویر زادگاهش می‌ماند، به‌خصوص 
بـا بدرقـهٔ ضـرب دف و نـوای تنبـور و آهنـگ تـار 

»خنیاگران« دلفریب آثارش، به سلامت بگذرد.

آن‌ها را تحلیل می‌کرد. از دانش و دانایی خود برای 
کمک به هنرمندان جوان هرگز دریغ نمی‌کرد.

دورهٔ امپرسیونیسـم را بسـیار دوسـت داشت و از 
نحـوهٔ رنگ‌گـذاری و نـگاه آن‌هـا نسـبت بـه طبیعت 
بسـیار الهـام می‌گرفـت. خسـروی از مونـه، شـاگال 
و ون‌گـوگ تأثیـر گرفتـه بـود. همچنین تحـت تأثیر 
نقاشـان مکتـب اکسپرسیونیسـم بـود و بـا آگاهـی 
از آنچـه آموختـه و الهـام گرفتـه بـود، دو دورهٔ آخـر 
نقاشی خود، »رویای قرنطینه« و »باغ‌های اناری«، 

را خلق کرد که بسیار مورد توجه قرار گرفت.
در نقاشـی‌های خسـروی همـواره بـا خلـق یـک 
موقعیت روبه‌رو هستیم. سوژه‌ها و ابژه‌ها بخشی از 
خلق یک موقعیت هستند. موقعیتی که در بعضی 
مواقـع زمـان یـا جغرافیای خاصـی را تداعی می‌کند 
ولـی در اکثـر مواقـع بـه زمـان و مـکان خاصی تعلق 
نـدارد و مخاطـب می‌توانـد بـا پشـتوانهٔ تصویـری 
خـود، روایتـی شـخصی از آن داشـته باشـد. در ایـن 
نقاشی‌ها نور و رنگ، حرکت و جریان دارند. همواره 
انـرژی جـاری اسـت و موسـیقی شـنیده می‌شـود و 
مخاطب در زمان مواجهه، آن لحظه را زیست کرده 
و تجربه می‌کند؛ تجربه‌ای ناب از لحظه‌ای رهایی و 

زیستی شاعرانه و سرشار از عشق.
علـی خسـروی بـه روح آدمـی ایمـان داشـت و 
زنـان  را بسـتر هسـتی می‌دانسـت.  مهـر و عشـق 
سـرزمین خـود را همواره می‌سـتود؛ زنانـی که مظهر 
ایمـان، عشـق و بـاروری بودنـد. زنـانِ نقاشـی‌های 
خسـروی تنومنـد بودنـد؛ زنانـی بسـیار بلندقامـت، 
همچـون قهرمانان اسـطوره‌ای که از دل داسـتان‌ها 
و روایت‌هـای حماسـی و تاریخـی ایـران بیـرون آمده 
بودنـد. زنانی که هرچند مادران و همسـرانی پرمهر 
و سرشـار از عشـق و نماد باروری هستند ولی توانا و 
مقـاوم در برابـر ناملایمات زندگی ایسـتادگی کرده و 
در قامـت نوازندگانـی حضـور دارنـد کـه طبـل و دف 
و سـاز جنـگ می‌نوازنـد و همه را به پایـداری، ایمان، 
زندگـی و آزادی دعـوت می‌کنند. علی خسـروی زنان 
جامعـهٔ امـروز را همچـون اسـطوره‌ها و قهرمانـان 
حماسه‌سـاز تاریـخ، امـا بـا روایـت تصویـری خـود، 
خلـق کـرده اسـت. در دورهٔ اخیـر نقاشـی‌هایش کـه 
در رنگ‌گـذاری از امپرسیونیسـت‌ها الهـام گرفته و در 
طراحی تحت تأثیر نقاشان اکسپرسیونیست است، 
بـه مـا یادآوری می‌کنـد که زنـان ایران‌زمین همچون 
الههٔ باروری و جنگ ـ آناهیتا ـ نگهبانان این سرزمین 

بوده‌اند، هستند و خواهند بود.
علـی خسـروی هنرمنـدی بـزرگ بـود کـه روایتـی 
شخصی، خاص و ناب از تاریخ فرهنگی ایران بر جای 
گذاشـت. همیشـه در یادهـا خواهـد ماند و حسـرت 
حضورش همیشه با ماست. او انسانی بزرگ بود که 
عاشقانه زیست، عاشقانه طراحی و نقاشی کرد و به 
مـا عاشـقانه زیسـتن را آموخت و با رفتنـش در دل و 

جان ما حفره‌ای عمیق بر جای گذاشت.

آخرین امضای هنرمند بر بوم سفید ردای مرگ

> مهنوش مشیری	

آخرین نقاشی علی خسروی

عکس: امیر سقراطی
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علی خسروی؛ ستایشگر فرهنگ

> امیر سقراطی	

هنرمنـدان  تکنیکی‌تریـن  از  یکـی  خسـروی  علـی 
معاصـر ایـران اسـت کـه در تمامـی آثـاری کـه خلـق 
و  نقاشـی  بـر طراحـی،  اشـرافش  و  تسـلط  کـرده 
گرافیک را به رخ کشـیده و قدرت و صلابت دسـت و 
اندیشـهٔ خود را به تماشـا گذاشته است. او پرچمدار 
پرتره‌کشـی از مفاخـر و هنرمنـدان ایـران اسـت و بـر 
کسـی پوشـیده نیسـت کـه او پرتـرۀ بیـش از هـزار 
نفـر از مفاخـر و مشـاهیر ایران‌زمیـن را بـه شـکلی 
هنرمندانه و خاص ترسـیم کرده و کشـیده است. او 
ستایشـگر فرهنگ ایران‌زمین اسـت و به ما آموخت 
آتـش جـاودان فرهنـگ و هنر ایران میـراث یگانه‌ای 
اسـت کـه همچـون شـعله‌هایی کوچـک امـا فـروزان 
از دل تاریـخ برآمـده و بـه دسـت مـا رسـیده و بایـد 
آن را بـه دسـت نسـل‌های بعـدی برسـانیم. او ایـن 
کار را بـا کشـیدن پرتره‌هـای مفاخر ایـران کرد تا گرد 
فراموشـی بـر چهرهٔ مفاخـر ایران ننشـیند و زیر غبار 
سـرد تاریخ از یاد نروند. او با ثبت پرترۀ هنرمندان، 
ادیبان، نویسـندگان، موسـیقیدانان و سـینماگران، 
ایـران را  ایـن چهره‌هـای ملـی و مردمـی فرهنـگ 
برای نسـل‌های بعد به تماشـا گذاشـت و احسـاس 
قدرشناسـی از مفاخـر ماندگار ایـران را به هموطنان 
انتقال داد. وی نشان‌داد ایران فقط تاریخ پرافتخار 
گذشـته‌اش نیسـت بلکـه در عصـر حاضـر بالندگـی 
و شـکوه و عـزت فرهنـگ ایـران بـه خاطـر ایثـار و از 
خودگذشـتگی نفراتـی اسـت کـه عشـق بـه ایـران را 
همچـون دانـۀ گیاهـی بالنده و پرثمـر در قلب خود 
پرورانـده و ثمـره و عطـر خـوش آن را در صفحـات 
فرهنـگ ایـران پراکنده‌انـد. کار مهـم علـی خسـروی 
نشـان‌دادن ایـن درخـت فرهنـگ بـه هموطنانـش 

است که با عشق به ایران پدید آمده است.

پیشـنهاد قباد شـیوا کشـیدن پرتـرۀ خادمان کتاب 
و نشـر را به علی خسـروی سـپرد و در حین برگزاری 
نمایشـگاه کتـاب، اصـل آثـار را در محـل نمایشـگاه 
بین‌المللـی تهـران بـه نمایـش گذاشـت. اسـتقبال 
مخاطبـان کتـاب و بازدیدکنندگان از نمایشـگاه به 
حدی بود که خسروی علاقمند شد این مسیر را به 

شکل جدی‌تری بپیماید. 
سـال 1369 سـال خوشـی بـرای هنـر ایران اسـت: 
آثـاری خلـق و منتشـر می‌شـوند کـه یکـه و ممتـاز 
هسـتند و هنرنمایی خسـروی در ژانر پرتره‌کشـی را 
نویـد می‌دهند. امضای سـال 1369 زیر آثارش )42 
سـالگی( یـادآور عـزم جـدی او در اعتالی هنـر پرتره 
است. او در این سال نمایشگاهی با نام »نقشی به 
یاد...« در گالری سبز، متعلق به علی اکبر صادقی، 
برگـزار کرد. این نمایشـگاه پرتره‌هایی از هنرمندان 

موسیقی ایران‌زمین بود. 
در سـال 1370 کتابـی بـا همیـن نـام از مجموعـه 
نـگار منتشـر شـد کـه  آثـار خسـروی توسـط نشـر 
شـامل پرتره‌هایـی از هنرمنـدان موسـیقی ایـران از 
قاجـار تـا معاصـر اسـت. ایـن کتـاب بعد از 14 سـال 
در سـال 1384 توسـط موسسـهٔ فرهنگـی و هنـری 
ماهـور تجدیـد چاپ و پرتره‌های بیشـتری به کتاب 
افـزوده شـد. البتـه بایـد اشـاره کـرد کـه خسـروی 
از سـال‌ها پیـش از آن در کشـیدن پرتـره بـه سـبک 
منحصربه‌فرد خودش مشـغول بوده اسـت ولی از 
1369 نمایش و انتشار مجموعه کارها، آنها را بیش 
از گذشته به چشم آورد. از کارهایی که به این شیوه 
)پرتـرۀ مشـاهیر بـا هاشـور و زمینۀ سـفید( کشـیده 
بایـد بـه پرترۀ عبـاس زریاب خویی، شـیخ آقا بزرگ 
تهرانـی و نجـف دریابنـدری اشـاره کـرد کـه در سـال 

1368 خلق شده‌اند. 
اگرچـه طـی چنـد دهـۀ اخیـر کتاب‌هـای متنـوع 
عکاسـان  توسـط  هنرمنـدان  سـیمای  از  عکاسـی 

شناخته‌شـده‌ای همچـون فخرالدیـن فخرالدینـی، 
مریـم زندی، مهرداد اسـکویی و حمیدرضا فرامرزی 
منتشـر شـده اسـت امـا کتاب نقشـی بـه یـاد... تنها 
کتـاب مسـتقل طراحـی پرتـره از مفاخر ایران اسـت 
از سـه دهـه همچنـان  بیـش  علیرغـم گذشـت  و 

مهمترین کتاب در این زمینه است.
علـی خسـروی در ترسـیم پرتره‌هـا وجـه انسـانی 
یـک  می‌گـذارد.  نمایـش  بـه  را  افـراد  عاطفـی  و 
دلیلـش می‌توانـد محبـت و عاطفـهٔ علی خسـروی 
نسـبت به انسان‌ها باشـد که در آثارش هم متجلی 
شـده و بازتـاب می‌یابـد. او دوسـتدار انسـان‌ها و 
طبیعـت اسـت و بـه شـأن و منزلـت انسـانی افـراد 
احتـرام می‌گـذارد. ایـن احتـرام عمیـق به انسـانیت 
و فرهنـگ ایران‌زمیـن را می‌تـوان در پرتره‌هایـش 
و  زیبـا  را  انسـان‎ها  پرتره‌هـا  ترسـیم  در  او  دیـد. 
خط‌هایـش  و  هاشـورها  می‌کشـد.  اغـراق  بـدون 
خللـی در زیبانمایـی چهـره نیسـتند بلکـه باعـث 
در  خسـروی  می‌شـوند.  چهـره  صلابـت  و  ابهـت 
حجم‌پردازی‌هـای جمجمـه و صـورت بسـیار دقیـق 
و ظریـف عمـل می‌کنـد و بـه خاطـر تسـلطش بـر 
طراحـی پرتـره، صورت‌ها را موزون، دقیق و اصولی 
طراحی می‌کند. علی خسروی در آثارش گرد و غبار 
سـالیان را از چهـرۀ مفاخـر و مشـاهیر می‌روبد، روح 
فرهنگـی ایـران را احضـار می‌کنـد، مـا را بـا فرهنـگ 
و  قدردانـی  و حـس  می‌دهـد  آشـتی  ایـران  غنـی 
قدرشناسـی نسـبت به فرهنگ غنی سـرزمین ایران 
را در بیننـدگان آثـارش برمی‌انگیـزد. آثـارش علیـه 
خاموشـی و فراموشـی اسـت. بـه بیانـی دیگـر کتاب 

نقشی به یاد کتابی است علیه فراموشی.
در سال 1370 کتابی با نام برگزیدگان شعر ایتالیا 
ترجمۀ امان‌الله مهاجر ایروانی توسط نشر پاژنگ و 
بخش فرهنگی سـفارت ایتالیا در تهران منتشـر شد 
کـه بـه شـعر قـرن 19 ایتالیا اختصاص داشـت. علی 

خسـروی پرتـرۀ ایـن شـاعران را به صـورت رنگی کار 
کـرد و در کتـاب چـاپ شـد. اصـل این آثـار اکنون در 
سـفارت ایتالیـا در تهـران بر دیوار آویخته شـده و در 

این محل نگهداری می‌شود.
در 1377 کتاب حکایت آشـنایی من با ... نوشـتۀ 
احمدرضـا احمـدی با طراحی‌های علی خسـروی از 
طرف نشـر ویدا منتشـر شـد. کتاب دربارۀ 16 شاعر، 
طنزنویـس،  سـینماگر،  نویسـنده،  موسـیقیدان، 
مترجـم و نقاش اسـت کـه احمدرضا احمدی با آنها 
معاشر و دوست بوده است. 16 فرهیختۀ نامدار که 
بـا احمدرضـا احمدی و علی خسـروی می‌شـوند 18 

نام بزرگ در یک کتاب کوچک. 
علی خسروی در 1399 کتاب نقشی به یاد 2 را ذیل 
عنـوان »مجموعـه طراحـی از چهـرهٔ شـخصیت‌های 
ایران‌زمین« آمادهٔ چاپ کرد. این کتاب با مقدمه‌ای 
طراحـان  از  پرتـره   427 دربرگیرنـدۀ  نگارنـده  از 
گرافیک، کاریکاتوریسـت‌ها، خوشنویسان، نقاشان، 
هنرمنـدان  عکاسـان،  معمـاران،  مجسمه‌سـازان، 
پژوهشـگران،  نویسـندگان،  شـاعران،  نمایشـی، 
مترجمـان، ناشـران و ... اسـت کـه متأسـفانه هنـوز 
منتشـر نشـده. علاقـۀ علـی خسـروی بـه فرهنـگ 
ایـن پرتره‌هـا  او براسـاس  ایران‌زمیـن باعـث شـد 
مجموعـه پوسـتری بـا نـام »بـزرگان ایران‌زمیـن« در 
انـدازهٔ 100 در 70 سـانتیمتر طراحـی کنـد کـه بیش از 
500 اثر اسـت. خسـروی کتاب دیگری با نام نواگران 
مهر در 156 صفحه شامل 71  پوستر رنگی از هنرمندان 
برجسـتهٔ موسـیقی اقـوام ایرانـی آمادهٔ چـاپ کرد که 
قرار اسـت توسط مؤسسهٔ توسعهٔ هنرهای تجسمی 
سرونگار هنر منتشر و به بازار عرضه شود. همچنین 
دو کتـاب از پرتره‌هـای او از مفاخـر کرمـان بـا عنـوان 
نقشـی به یاد نکویان اهل کرم در سـال‌های 1403 و 
1404 به کوشش محسن جلال‌پور گردآوری و توسط 

انتشارات گویا منتشر شده است.

اولین پرتره‌هایی که از مفاخر و مشـاهیر کشـید 
به پیش از انقلاب و روی جلدهای نشـریات رودکی 
و نگین برمی‌گردد. او پس از انقلاب طراحی از پرتره 
را در صفحـات داخلـی هفته‌نامـهٔ سـروش ادامـه 
داد. کارهـای مـدادی و واقعگرایانـهٔ علـی خسـروی 
از شـخصیت‌های سیاسـی فقط پرتـره نبودند بلکه 
او تمـام فیگـور را می‌کشـید و در چنـد جـای صفحـه 
حـالات مختلفـی از سـوژه را بـر روی فیگـور اصلـی 
طراحـی می‌کـرد. گویـی طراحـی خسـروی به‌مثابـه 

شرح حالی از زندگی و کار آن سوژه است.
علـی خسـروی در هفته‌نامـهٔ سـروش هـم سـنت 
پرتره‌کشی بر روی جلد را ادامه داد که از جمله باید 
به سه پرترهٔ‌ رنگی از شهریار در شماره‌های 708  )۲۶ 
شـهریور 1373(، 745 )۱۷ تیـر 1374( و 853  )۲۲ 
شهریور 1376( و پرترهٔ محمود فرشچیان در شمارهٔ 

755 )۲۵ شهریور 1374( اشاره کرد.
امـا آنچـه از مجموعـهٔ طراحـی پرتـره یـا همـان 
مجموعـهٔ نقشـی بـه یـاد از علـی خسـروی در ذهـن 
داریـم در همـکاری او بـا کیـوان سـپهر پدیـد آمـد. 
در سـال 1369 کیـوان سـپهر بـه مناسـبت سـومین 
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، کتابی با عنوان 
یاد و تجلیل، خادمان کتاب و دسـتیاران انتشـار آن 
گردآوری کرد و علی خسروی پرترۀ دست‌اندرکاران 
صنعت نشر را در آن به تصویر کشید. این کتاب در 
48 صفحـه منتشـر شـد کـه در آن زمان بسـیار مورد 
توجـه قـرار گرفـت. یکـی از دلایل اهمیـت این کتاب 
پرتره‌هایـی اسـت که علی خسـروی کشـیده اسـت. 
در واقـع بایـد گفت این اولین کتابی اسـت که علی 
خسـروی در آن پرتره‌های سیاه‌وسـفید و هاشـوری 
خـود را منتشـر کـرده اسـت. سـپهر مدیـر انتشـارات 
کتـاب پـرواز بـود و کارهـای گرافیـک انتشـارات را 
قباد شـیوا انجام می‌داد. کیوان سـپهر که از مدیران 
فرهنگی برگزارکنندۀ نمایشگاه کتاب تهران بود به 
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مردی با آستین‌‌های بالازده

> فؤاد نجم‌الدین	

نسـلی از طراحان هسـتند که از هیچ چالشـی واهمه 
هـم  آنهـا  از  چند‌‌وجهی‌‌شـان  مهارت‌‌هـای  ندارنـد. 
تصویرگر ساخته است، هم طراح نوشتار و هم نقاش 
 در میان 

ً
و هـر چیـز دیگـر. این نسـل طراحی را اساسـا

دشـواری‌‌های پروژه‌‌هـای دنیـای واقعـی آموخته‌‌اند و 
آکادمـی برایشـان بیشـتر فلفل نمک جهـان طراحی 
بوده تا راهی برای ساخته شدن. تنگناهای تکنولوژی 
چـاپ بـه جـای آنکـه محدودشـان کنـد، راهـی بـرای 
نـوآوری و خودسـازی بـوده و چنـان از میـان دل ایـن 
تنگ‌‌راهه‌‌ها برآمده‌‌اند که بیمشان از هیچ چیزی باقی 
نمانده است. مردان و زنانی با آستین‌‌های بالازده که 
هر لحظه آماده‌‌اند چالش را بپذیرند و با حداقل ابزار 
دسـت‌به‌کار شوند. علی خسـروی جلدساز دهه‌‌های 
گرافیـک ایـران اسـت. چهـره‌‌ای پایـدار و مؤثـر کـه اگـر 
نادیـده‌‌اش بگـذاری بخشـی از بالا و پاییـن طراحی از 

دههٔ 50 به این سو را از کف داده‌‌ای. 
علـی خسـروی بـه چهره‌‌سـازی‌‌های سـبک‌‌یافتهٔ 
مختـص خـودش مشـهور اسـت. چهره‌‌هایـی کـه به 
بهانه‌‌های مختلف، از مجلهٔ نگین دههٔ 50 تا همین 
اواخـر بر جلد مجلات، کتاب‌‌ها، آلبوم‌‌های موسـیقی 
می‌‌نشست و چهره‌‌های کمتر دیده‌شده برای عموم 
را بازسازی و یادآوری می‌‌کرد. سبک منحصربه‌‌فردش 
از چهره‌‌هـای خطـی پیوسـته و بـه هـم متصـل کـه 
چهره‌‌هـا را بارهـا و بارهـا دور می‌‌زد و تصویر را شـکل 
مـی‌‌داد. او مـرد دوران گرافیـک بـدون عکس‌‌هـای 
رنگیـن بـود. همین خصیصه بود کـه نه طراح، بلکه 
مخاطـب مجلـه را تشـنه و وابسـته بـه چهـره‌‌ای نو و 

تصویری نو بر جلد شمارهٔ جدید می‌‌ساخت.

تک‌و‌تـوک نمونه‌‌هـای صورت‌‌هـای او روی مجلهٔ 
نگیـن تـا پیـش از تعطیلی در سـال 1359 همنوایی 
او بـا جریـان گرافیـک نوگـرای آن سـال‌‌ها را آشـکار 
می‌‌کند؛ سال‌‌هایی که هنوز سنت تکنیک چاپ‌‌های 
کلیشـه‌‌ای و لکـه رنگ‌‌هـای خالص جلـد کتاب‌های 
ملک‌‌جمشـیدی دهه‌‌های 20 و 30 در طراحی باقی 
مانـده و هنـوز اعتمـادی بـه تفکیـک و دقـت چـاپ 
آفسـت نیسـت و طراح ترجیح می‌‌دهد همچنان بر 
همـان سـیاق پیشـین با قالب کـردن لکه رنگ‌‌های 
عمـده و تفکیک‌‌های روشـن میـان آنها تصویر خود 
 در یک کانال مانند 

ً
را بسـازد. و یـا جزئیـات را نهایتا

رنـگ سـیاه باقـی گـذارد. در ایـن تصاویـر خسـروی 
از یک‌سـو بـه رفتارهـای طراحـی هم‌‌عصـران خالق 
خـود ماننـد ممیز و مثقالی نزدیک اسـت و از سـوی 
دیگـر بـه نظـر می‌‌رسـد همگـی نیم‌‌نگاهـی بـه آنچه 
از گرافیـک لهسـتان در آن سـال‌‌ها بـه دیگـر نقـاط 
جهان سـرایت می‌‌کرد دارند: تفکیک‌‌های شجاعانهٔ 
لکه‌‌رنگ‌‌هـا، سـبک‌‌یافتگی و خلاصه‌‌گری شـجاعانه، 
ترکیب‌‌هـای خیال‌‌انگیـز و معناگـرا میـان تصویـر و 
عناصـر دیگـر قاب. در همین زمان هم نمک قلم او 

بسیار مشخص است.
شناخته‌شـده  از چهره‌‌هـای  اسـتقبال  جسـارت 
ویژگـی مهـم ایـن طـراح بی‌‌بـاک اسـت. نمی‌‌شـود 
بدون تواناییِ یافتنِ نقطهٔ شباهت به سراغ چنین 
پروژه‌‌هایـی رفـت. حداقـل برای من ممکن نیسـت 
روی نقطـهٔ شـباهت دسـت بگـذارم و بگویـم کجـای 
پرتره اسـت. ولی روشـن اسـت که بصیرت و تجربه 
و اعتماد‌به‌‌نفـس خاصـی نیـاز اسـت تا چشم‌‌بسـته 
هـر چهـره‌‌ای را در شبیه‌‌سـازی بـه چالـش بکشـی. 
 بالای چشـمان احمدرضـا احمدی، همان‌‌جا 

ً
دقیقا

کـه پلک فروافتـاده و از ابرو فاصله می‌‌گیرد، همان 
نقطه که افتادگی پلک بخشی از بدر کامل مردمک 

را مـی‌‌دزدد، آنجـا نقطـهٔ تلاقـی اصلی پرتـره با خود 
احمدرضـا احمـدی اسـت و یافتـن آن نـگاه نافـذ 
پرطعـن و مصورسـازی آن، همـان بصیرتـی اسـت 
که گویی از پشت هر طرح خسروی سرک می‌‌کشد.
پرتره‌‌هـای خطـی متصـل و سـیال خسـروی هـم 
محصول همان سـال‌‌های دههٔ 1370 اسـت که از آن 
زمان آغاز شد و تا واپسین مجموعه‌‌ها، مانند پرترهٔ 
چکنواریـان در طـرح جلـد رودکی ادامـه یافت. این 
سـیاق خطی‌‌سـازی چهـره در جهان بصـری چندان 
هـم منحصر‌‌به‌‌فـرد نیسـت، امـا آنچـه خسـروی بـا 
 جای 

ً
خطوط در این دست پرتره‌‌ها می‌‌کند حقیقتا

تأمـل دارد. در عیـن سـادگی و نازک‌قلمی خطوط، 
همچنان آن جادوی شـباهت در کار اسـت. در عین 
حـال در طـول سـالیان طولانـی خسـروی بازی‌‌های 
متفاوتـی را در ایـن خطی‌‌سـازی‌‌ها تجربـه می‌‌کنـد؛ 
خطـوط متصـل لاینقطـع کـه تنهـا یـک ابتـدا و یـک 
انتهـا دارد و بـرای طراحـی کـه نظـم بصـری جدی و 
التزام به شباهت دارد، درنوردیدن فضاهای خالی 
و جابجایـی‌‌ در میدان‌‌هـای بـزرگ تصویـر چالـش 

بسیار اساسی را پیش‌رو می‌‌آورد.
تزئین‌‌گرایـی خطـی و افـزودن خطـوط اتصـال 
تزئینـی بـه طراحـی کـه در جاهایـی فضاسـازی‌‌ها و 
جدول‌‌بندی‌‌هـای جذابی می‌‌سـازد و گاه با افزودن 
نقطه‌‌خط‌‌هـای کوتـاه، خرده‌‌نقش‌‌هـای بانمـک و 
کشـف‌کردنی را در میـان پرتره‌‌هـا باقـی می‌‌گـذارد. 
گاه بـا بهره‌‌گیـری از همیـن فضاسازی‌‌هاسـت کـه 
لکـه رنگ‌‌هـای خفیـف و رقیـق بـه تصویـر افـزوده 

می‌‌شوند و خانه‌‌ها را رنگین می‌‌کنند.
جـادوی شـباهت از یـک سـو ذهـن را بـه خـود 
می  کشـاند و چشـم را بـه خـود خیـره نـگاه مـی  دارد؛ 
امـا مسـأله فقـط ایـن نیسـت... برخـی در ارتباطات 
از پدیـدهٔٔ »آشـنایی شرطی  شـدهٔٔ  و رسـانه، سـخن 

پیرااجتماعـی« می  گویند! مـجری برنامهٔٔ تلویزیونی 
هر روز پیش چشـم میلیون  ها نفر می  نشـیند، سلام 
می  گویـد و لبخنـد می  زنـد و همیـن لبخنـد، نوعـی 
دل  در  را  شرطی  شـده  و  ناآشـنا  یک  سـویهٔٔ  رابطـهٔٔ 
میلیون  هـا نفر می  نشـاند. همین فـردا که در کافه و 
خیابان چشم در چشم سلبریتی می  شوی، احساس 
می  کنی اراده  ای از درون تو را با فشـار به سـوی سلام 
گفتن، لبخند زدن و چاق  سلامتی گرم فرامی‌خواند. 
اینجـا هـم همیـن سـندروم در کار اسـت؛ گـویی همه 
چهره  های خسروی بیش از حد آشنایند. نه که دلیل 
آن چنیـن شرطی  شـدگی عمیقـی باشـد، امـا به نظر 
می  رسـد تمامـی این پرتره  هـا را از روی تصویر مرجع 
عیـن بـه عیـن کار کـرده اسـت. تصویـر مرجعـی کـه 
سـال  ها و دهه  هاسـت در رسـانه  ها نشسته و از همهٔٔ 
ما آن مخاطب آشـنای شرطی  شـده را سـاخته است. 
درواقـع همان قـدر کـه چهـره چشـمگیر و آشناسـت، 
همان قـدر هـم مقیـد بـه وفـاداری و التـزام بـه یـک 
تصویر دقیق تثبیت یافتهٔٔ اجتماعی رسانه  ای  است. 
از ایـن منظـر کـه نگاه کنیـد، تا این حد وابسـتگی به 
تصویر رسانه ای مرجع یک جریان عمومی در صحنهٔٔ 
هنر تصویری و طراحی ایرانی است. به ندرت ممکن 
 
ً
اسـت جـایی تصـویری بـدون مرجـع عکـس از مـثلاً

تختی، صمد بهرنگی و یا دیگر مشاهیر معاصر دیده 
باشـید. شـاید چنین شـکلی از تخیل سـازی را بتوان 
در آثـار الخـاص یـا تک و تـوک جوادی  پـور یافـت؛ امـا 
 بر همین سبیل، نوعی وابستگی محدودیت 

ً
عمدتاً

تخیلـی در تصویرسـازی و پرتره  سـازی تمامـی ایـن 
دهه  هـا به چشـم می  خورد که آثار خـسروی نیز از آن 
مبری نیسـت. از سوی دیگر البته همین محدودیت 
موجب نوعی ازدحام تصویری نیز می  شود. مگر چند 
عکـس از فروغ در دسـت اسـت، چند عکـس از جلال 
و چند عکس از سـیدضیا؟ وقتی چنین محدودیتی 

هسـت، روشـن اسـت کـه طـراح در عیـن نزدیکـی به 
تصویـر تثبیت  یافته و آشـنای رسـانه  ای ناگزیر اسـت 
سازوبرگ و ترفندهای بصری خود را چنان متمایز و 
متنوع کند تا در عین آشنایی تصویری در دام تکراری 
شـدن اثرش نیفتد و شـاید همین دغدغه و نگرانی 
کـم موتـور پیشـرانهٔٔ ایـن سـبک  یافتگی خـاص قلـم 

دوست داشتنی و صمیمی خسروی نشده باشد.
از جملـه سـازوبرگ قلم خسـروی می‌‌تـوان نوعی 
بازگشت به مرجع تاریخی پرتره‌‌نگاری دوران قاجار 
 صنیع‌الملـک را بازشـناخت. آن 

ً
پسـین و خصوصـا

 دو سه سال پیش از 
ً
قدر نمونه پرتره‌‌های خصوصا

سفر اروپای صنیع‌‌الملک در دست هست که بتوان 
 
ً
تمایل او به تمرکز بر ساخت‌و‌ساز در یک نقطه، مثلا

چهره، و رهاسازی دیگر نقاط را به‌مثابه یک گرایش 
 این رفتار مابین 

ً
سـبکی به رسـمیت شناخت. اساسا

 از همان 
ً
نقاشی و صناعت تصویر مطبوعاتی دقیقا

ترفندهـای دلچسـب و چشـمگیر اسـت کـه نـه تنها 
خسـروی آن را از دسـت نـداده بلکـه در ایـن توجه و 
تالش بـا دیگرانـی ماننـد مرتضی کاتوزیان شـریک 
بـوده اسـت و امـروز کـه بـه آن می‌‌نگریـم بـه خـودی 
خـود ماننـد بسـیاری دیگـر از ترفندهـای ابتـکاری 
خسروی و هم‌‌نسلانش به یک جریان بسیار مرسوم 

در میان تصویرگران بدل شده است.
واپسین نکته اینکه نوعی دوگانگی بیانی جذاب 
خسـروی  متصـل  خطـی  پرتره‌‌هـای  در   

ً
خصوصـا

آگاهانـه در  بـه نظـر می‌‌رسـد  کـه  دیـده می‌‌شـود 
جهـت سـاختن بیـان شـخصی در برابـر محدودیت 
حاصل از التزام به تصویر مرجع است. به دستان و 
انگشـتان، به اندام و بخش‌‌های حاشـیه‌‌ای تصاویر 
دقت کنید. هرچه التزام و مهار در خطوط چهره‌‌ها 
دست تصویرگر را در بیان‌‌های شخصی‌‌تر و هیجانی 
بسـته و محـدود سـاخته، در این بخش‌‌هـا با زیرکی 

قلـم کار خـود را کـرده؛ زوایـای انگشـتان آزادانـه راه 
خـود را رفته‌‌انـد، گاه اندازه و نسـبت‌‌ها به اختیار در 
هـم ریختـه و انـدام در جهـت اهـداف بیانی معوج و 
درهم‌‌ریخته شده و نوعی شلختگی دوست داشتنی 

در تمامی این جزئیات قابل مشاهده است.
این میزان شیرین‌‌شـکر قلمی نمی‌‌تواند حاصل 
چیـزی جـز ترکیـب دهه‌‌هـا تالش خسـتگی‌‌ناپذیر، 
در خـط  و جسـارت  تجربـه  و  آموزندگـی مسـتمر 
مقـدم هنـر و مطبوعـات ایـران باشـد. مجموعـه 
کوشـش‌‌های بی‌‌پایـان هنرمندی بی‌‌ادعـا و فروتن 
کـه در نگاهـش اعتماد‌به‌نفـس و فهـم از جایـگاه 
و شـأن خویـش آشـکار بـود. مـردی جسـور و آمـادهٔ 
چالـش بـا اراده‌‌ای مثال‌‌زدنی و آسـتین‌‌های بالازده 

که جایش خالی خواهد بود.

تصویرسازی برای جلد کتاب نقشی به یادپرتره‌نگاری‌های صنیع‌الملک
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همکارمـان  و  دوسـت  تصویرگـر،  نقـاش،  گرافیـک،  طـراح  خسـروی  علـی 
از صدهـا  ارزشـمند  گنجینـه‌ای  و  درگذشـت  جـاری  سـال  اردیبهشـت‌ماه  در 
تصویرسازی و پرتره از چهره‌های فرهنگ و هنر معاصر ایران بر جای گذاشت. 
او از آن گـروه تصویرسـازانی اسـت کـه خـط و خط‌کشـیدن را نـه به‌عنـوان ابـزار، 
بلکـه به‌عنـوان مـادهٔ اندیشـیدن بـه تصویر بـه‌کار می‌گیرد. خسـروی در امتداد 
 در سـطح 

ً
نسـلی از طراحان گرافیک ایران قرار می‌گیرد که تصویرسـازی را صرفا

بازنمایـی نمی‌فهمنـد، بلکـه آن را به‌مثابه سـاختن حافظـهٔ بصری یک فرهنگ 
درک می‌کنند؛ حافظه‌ای که میان موسیقی، چهره و نوشتار در نوسان است.

خسروی، دانش‌آموختهٔ رشتهٔ طراحی گرافیک از دانشکدهٔ هنرهای زیبای 
کرد.  رشد  تجربهٔ حرفه‌ای  بطنِ  در  ابتدا  از همان   ،)۱۳۵۳( تهران  دانشگاه 
همکاری او با آتلیهٔ مرتضی ممیز در دههٔ ۱۳۵۰ و در سال‌های دانشجویی، 
به‌عنوان عکاس و مجری پروژه‌ها، مسیری را گشود که در آن نگاهش به تصویر 
از ثبتِ واقعیت فراتر رفت و به‌سوی ساختن و سازمان‌دهی آن حرکت کرد. 
نام او در کنار امضای ممیز بر برخی پوسترهای آن دوره دیده می‌شود: »طرح: 
ممیز ـ اجرا: خسروی«. حضوری که بخشی از حافظهٔ تصویری طراحی گرافیک 
معاصر ایران را ثبت کرده است. در ادامه، حضور او در انتشارات سروش طی دو 
دهه )۱۳۵۳–۱۳۷۳( و همکاری گسترده با مجلاتی چون سروش، تماشا، رودکی 
و نگین، بستری برای شکل‌گیری یک زبان بصری پیوسته فراهم کرد؛ زبانی که 
در آن تصویر، تایپ و صفحه نه عناصر جداگانه، بلکه اجزای یک ساختار واحد 
بودند. در این میان، تصویرسازی برای خسروی به مهارتی بنیادین بدل شد؛ 

جایی که چهره نه بازنماییِ واقعیت، بلکه بازسازیِ حافظه است.
در آثار او، چه در طراحی پوسترهای سینمایی، چه در جلد کتاب‌ها و چه 
شیوهٔ  و  لحن  متمایزکننده،  عنصر  و  مرکزی  موسیقی، هستهٔ  آلبوم‌های  در 
و ساختن  بر خط، هاشور  که  زبانی بصری  اوست؛  خاص تصویرسازی‌های 
چهره از دل تراکم و ریتم استوار است. به‌ویژه در کتاب نقشی به یاد )۱۳۷۰(، 
بازنمایی عینی فراتر می‌روند  از سطح  ایران  چهره‌های هنرمندان موسیقی 
که در مرز  به ساختارهایی خطی و هاشوری بدل می‌شوند؛ تصویرهایی  و 
میان حضور و حافظه شکل می‌گیرند. این چهره‌ها نه بازسازی صرفِ گذشته، 
بلکه فراخوانی دوبارهٔ آنند؛ نه فقط تصویر، بلکه امکانی برای تفسیر حافظهٔ 
فرهنگی و موسیقایی ایران. از نمونه‌های شاخص این رویکرد، طراحی جلد 
آلبوم کاست میِ ناب با خوشنویسی بیژن بیژنی )۱۳۷۰(، برای آثار روح‌الله 
سروش  انتشارات  توسط  خالقی  گلنوش  اجرای  با  که  اثری  است؛  خالقی 
اثر، چهرهٔ آهنگساز در میانسالی در کنار تصویر کودکیِ  منتشر شد. در این 
دخترش قرار گرفته و فضایی شکل می‌گیرد که مخاطب را به دوران شکل‌گیری 
 
ً
اینجا تصویر صرفا او در دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ بازمی‌گرداند. در  موسیقی 
است. تاریخی  و  عاطفی  فضای  یک  بازسازی  بلکه  نیست،  چهره   بازنمایی 
از آثار پراکنده در نشرهای مختلف تا مجموعه‌های یکدست‌تر در انتشارات 

 خطی به یاد، نقشی به یاد

تصویرسازی‌های علی خسروی برای جلد آلبوم‌های موسیقی ایران

> مجید عباسی	

ماهور، همواره یک امضای مشترک باقی می‌ماند: انضباط خط، ریتم هاشور، و 
وفاداری به ساختن تصویر از درون ساختار. کیفیت ساختاری و انعطاف‌پذیری 
در  گسترده  به‌گونه‌ای  بعد  سال‌های  در  که  شد  باعث  تصویرسازی‌ها  این 
طراحی جلد آثار موسیقی ایران، به‌ویژه در انتشارات ماهور، مورد استفاده 
قرار گیرند؛ از جمله در مجموعه‌هایی چون ردیف‌های آقاحسینقلی )۱۳۸۲(، 
ردیف سه‌تار  و   ،)۱۳۸۱( و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی  آوازی  ردیف 
یوسف فروتن )۱۳۸۳(. تداوم این حضور نشان می‌دهد که تصویرسازی‌های 
خسروی، هم از نظر کیفیت بصری و هم از نظر قابلیت انطباق با فرمت‌ها و 
ساختارهای متنوع طراحی، توانستند به بخشی ماندگار از حافظهٔ تصویری 

موسیقی ایران تبدیل شوند.

زبـان بصـری خسـروی بـر خـط و خط‌کشـیدن 
اسـتوار اسـت؛ بـر تکـرار، تراکـم و کنترل سایه‌روشـن 
از طریـق هاشـور. خـط در آثـار او نه نشـانهٔ ترسـیم، 
نـور اسـت.  و  بـرای حجـم  نیرویـی سـازنده  بلکـه 
در هم‌نشـینی دقیـق خطـوط مـوازی و متقاطـع، 
چهره‌هـا از دل ریتمـی درونـی پدید می‌آیند؛ ریتمی 
کـه هم‌زمـان موسـیقایی و تصویری اسـت. حتی در 
مـواردی کـه مـداد رنگی وارد این سـاختار می‌شـود، 
حضـور آن نـه به‌عنوان تزئین، بلکه به‌مثابه امتداد 
 کنترل‌شـدهٔ همیـن منطـق خطـی عمـل می‌کنـد.

خسـروی در نهایـت نـه تصویرگـر چهره‌هـا، بلکـه 
سـازندهٔ امـکان دیـدن آن‌هاسـت؛ در مـرزی میـان 
موسـیقی و تصویـر، میـان حافظـه و خـط. آثـار او 
یـادآور ایـن حقیقت‌انـد کـه تصویـر، پیـش از آن‌کـه 

سـاختن،  ایـن  و  می‌شـود  سـاخته  شـود،  دیـده 
در دسـت او، همـواره از جنـس خـط بـوده اسـت. 

روان‌شان شاد و یادشان گرامی.
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> همایون شجریان	

بـرای  را  سـطر  چنـد  ایـن  فـراوان  انـدوه  بـا 
دوسـت عزیـز و هنرمنـد گرامـی، علـی خسـروی، 
می‌نویسـم. بـرای او کـه سـال‌ها جهـانِ موسـیقی 
زندگـی  لطافـت  و  نوازنـده  زنـانِ  دسـتانِ  در  را 
می‌کـرد. روایـت  خـود  زیبـای  نـگاه  و  قلـم  بـا   را 
انسـانی  بلکـه  صاحب‌سـبک،  نقاشـی  نه‌تنهـا  او 
خوش‌قلـب، مهربـان، آرام و خوشـخو بـود که حتی 
لطافتـی  نیـز  سـاده‌اش  شـوخی‌های  و  نـگاه  در 
انسـانی مـوج مـی‌زد. در آثـار او، انسـان و موسـیقی 
در فضایی شاعرانه و آرام به هم می‌رسیدند. گویی 
سـازها، رنگ‌هـا و چهره‌هـا، همـه بخشـی از رؤیایـی 
مشـترک بودنـد. در پرتره‌هایی که بـا نگاهی دقیق 
و مهربـان ترسـیم می‌کـرد، نوعـی سـکوت، ظرافت، 

لطافت و انسانیت جاری می شد. 
او از میـان مـا رفت اما نگاهش در بوم‌هایی که از 
خـود به‌جا گذاشـت همچنـان زنده خواهـد ماند و 

یادش از خاطر ما نخواهد  رفت.

> سحر فروزان	

علـی خسـروی بـرای من دو رخ داشـت کـه هر کدام 
بازتاب دیگری بود. در رخ انسـانی، شـوخ و مهربان 
بـود. شـاد و خـوش انـرژی بود. هر جا بـود، آه نبود 
ولـی بیـش از ایـن شـریف و ‌روان و روادار بـود. در 
ایـن روزگاری کـه مـا کمتـر حوصله‌مندیـم و دیگـری 
را برنمی‌تابیـم، علـی خسـروی چـون از درون غنـی 
و زاینـده بـود و نیـازی به اثبات خـود نمی‌دید همه 
برایـش عزیـز بودند. گواهش پرتره‌هایی اسـت که 
بـا مهـر از دوسـتان دور و نزدیکـش تصویـر کـرده 
اسـت. علـی خسـروی جـای خـودش را در قلب‌هـا 
می‌دانسـت بـرای همیـن از تصویرکـردن دیگـران 
واهمـه نداشـت و بـرای همـه خـوب می‌خواسـت و 

خوب بودن دیگران نگرانش نمی‌کرد.
در رخ فرهنگـی و هنـری، در روزهایـی کـه کرونـا 
جـان می‌گرفـت، تابلوهـای »رؤیـای قرنطینـه« بـه 

هنر جان می‌داد.
در روزهایـی کـه زنـان محکوم به نبودن هسـتند، 

تابلوهای زنان خنیاگرش، امید فردا می‌دهد.
در آثار علی خسـروی سـاز و ساززن معاشر با شور 
و شـعور بودند. آثارش سـاده می‌نمود ولی در پس 

هر تاش آن، شعری از آزادی جریان داشت. 
چه خوب مبارزه می‌کرد علی خسروی مشیزی.

فریـادش بـه بلندای زندگی بود و در روزگاری که 
سـکوت خریـدار نـدارد علی خسـروی کار خودش را 

بی‌ادعا و ادا پیش‌می‌برد. 

آمد،
آرام و دلنشین،

آنقـدر آرام کـه نفهمیدیـم کـی و چطـور مهـرش در 
اعماق جان‌مان لانه کرد، 

و رفت،
مثل خودش،

آرام و بی هیاهو.

> جمال طباطبایی	

ارغوان این چه رازی‌ست که هر سال بهار 
با عزای دل ما می‌آید 

و هر بار از خون پرستوها رنگین است

سـال‌ها در همسـایگی دیـوار بـه دیـوار اسـتاد علـی 
خسـروی روزگارمـان سـر شـد. در تمـام ایـن دوران 
شـاهد خلـق آثـار نقاشـی‌اش بـودم. بی‌وقفـه کار 
می‌کـرد. بـه سـینما علاقهٔ بسـیار داشـت و سـینما را 
خـوب می‌شـناخت. سـاعتی که نقاشـی نمی‌کرد به 
تماشـای فیلـم می‌نشسـت. به معمـاری کهن ایران 
عشـق می‌ورزید. هر‌وقت دلتنگ می‌شـد تلفنی به 
مـن مـی‌زد؛ چند لحظـه بعـد در آپارتمانش حضور 
پیـدا می‌کـردم و از هـر دری سـخن می‌‌گفتیـم. حـال 
خوشـی بـود. جمعه‌هـا کـه افتتاحیـهٔ گالری‌هـای 
بـا او همـراه می‌شـدم. گالری‌گـردی  نقاشـی بـود 
همـواره در برنامـه زندگی او بـود. هنرمندان جوان 
را تشـویق می‌کـرد کـه نقاشـی کننـد. حرفـش را بـه 
راحتـی بـه زبـان می‌آورد و با کسـی تعارف نداشـت. 
زندگـی  سـاده  بسـیار  بـود.  بی‌آلایشـی  هنرمنـد 
می‌کرد. رفاقت را خوب می شناخت. به زادگاهش، 
کرمـان، دلبسـتگی داشـت. دوسـتان اهـل هنـرش 
کـم نبودنـد. انسـان بی‌تکلفـی بـود و ادعایـی هـم 
نداشـت. به‌راسـتی در کارش اسـتاد بـود. نبـودِ او 
انـدوه بزرگی برای من گذاشـت کـه هرگز نمی‌توانم 

کوچ او را باور کنم.

یاد و نامش گرامی 

> هوشنگ مهراردلان	

آمیختـه بـا بغـض سـنگین، سـینه می‌گشـایم و بـا 
قلمـی لـرزان و احـوال پریشـان و پـرده اشـکی بـر 
چشـم، همـدل و همصـدا با یاران و ستایشـگرانش 

این نوشته را می‌نگارم.
نمی‌دانسـتم همیشـه نوشـتن آسـان نیست. اما 
این‌بار دانسـتم چه سنگین است در یادواره عزیزی 

چون علی خسروی، قلمزنی و قلمفرسایی.
آری و بـاری علـی خسـروی کرمانـی را اگـر بتوانـم 

می‌توان این‌چنین تعریف کرد:
آرام، فروتن، بی‌تکلف و حاشـیه، بسـیار مهربان، 
گاه  و   ... مهمان‌پذیـر  و  خوشـرو  ساده‌زیسـت، 
آتشفشـانی از خشـم و هیاهـو و در میـان جمـع امـا 

تنها و به‌طرز خارق‌العاده‌ای همیشه در کار.
جوشـش در کار او از هفده‌‌-‌هژده سـال پیش در 
نقاشـی در او جـان گرفـت. از آنجـا بـود کـه در مقـام 
نقاشی توانا و صاحب‌سبک به خلق آثاری پرداخت 
کـه نمونـه نداشـته‌اند. به‌طور مثـال »خنیاگران« و 
»رؤیای قرنطینه« بهترین نشـانه اسـت. او بی‌آنکه 
خود بداند، ناخودآگاه، پیشگوی جریانی گردید که 
مهربانوان و دختران با کوُس و کَرنا و دهل و نقاره 

و تار و تنبور آذینه‌دار موج زمانه شدند.
از قرار آخرمان بگویم که برای مشـورتی خواسـتم 
بـه دیـدارش بـروم. خسـته‌دل و رنجـور گفـت حـال 
خوشی ندارد و راهی بیمارستان است و بیمارستان 
پایـان راهـش بـود. و چنین بود که انتظـار دیدار با 

او، یعنی انتظاری تا انتهای ابدیت...
راستی چه زود دیر می‌شود!

> بیژن بیژنی	

بزرگ بود و از اهالی امروز بود
و با تمام افق‌های باز نسبت داشت

و لحن آب و زمین را 
چه خوب می‌فهمید

اسـتاد علی خسـروی از آن جان‌های شـیفته‌ای بود 
که تمام روزگار جوانی و جان و جهانش را برای هنر 

گرافیک و نقاشی‌اش گذاشته بود.
از سـال ۱۳۵۶ کـه مـن بـه دعـوت اسـتاد قبـاد 
شـیوا بـه بخـش گرافیک انتشـارات سـروش دعوت 
شـدم تـا پایـان زندگـی هنـری‌اش شـاهد بـودم کـه 
نداشـت،  قـرار  و  آرام  کار می‌کـرد.  خسـتگی‌ناپذیر 
مـدام طراحـی می‌کرد، به‌ویژه چهره‌های مشـاهیر، 
هنرمندان موسیقی، نقاشان و طراحان گرافیک را .
کـه  شـد  امضایـی  صاحـب  چهـره  طراحـی  در 
همـگان می‌شناسـند. در پانـزده سـال اخیـر مـدام 
نقاشـی می‌کـرد به‌ویـژه بعد از کوویـد ۱۹ آثاری روی 
بـوم در قطع‌هـای بـزرگ بـا اکریلیـک ارائـه کـرده که 
مـورد توجـه دوسـتداران هنر قرار گرفـت. این دوره 
از نقاشـی را »رؤیـای قرنطینـه« نامگـذاری کـرد کـه 
در همـهٔ آنهـا بانـوان خنیاگـر موسـیقی بـا سـازهای 

ایرانی، سماع‌کنان به تصویر کشیده شده‌اند. 
علـی خسـروی دلـی دریایـی داشـت. مهربـان و 
آرام بـه زندگـی هنری‌اش ادامه مـی‌داد. در حقیقت 
نقاشـی لحظات دلپذیر زندگی‌اش بود. تنها بود و 

تنهایی پرجمعیتی داشت.

به یاد یار و دیار

کوتاه‌نوشته‌هایی به یاد علی خسروی

عکس از بیژن بیژنی
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دهه۱۳۵۰ٔ، آغاز با دوربین 

در فاصلـهٔ سـال‌های ۱۳۵۳ تـا ۱۳۵۵، یـک نـام و 
امضـا در پای مهم‌ترین و معروف‌ترین پوسـترهای 

سینمای موج‌نو اعلام وجود کرد: خسروی.
علی خسروی پس از دورهٔ تحصیل در دانشکدهٔ 
هنرهـای زیبای دانشـگاه تهران در آغـاز دههٔ پنجاه 
آتلیـهٔ  وارد  جـوان  همـکاری  عنـوان  بـه  شمسـی 
مرتضی ممیز شـد. خسـروی می‌گوید: »سال ۱۳۴۹ 
ممیـز در دفتـرش احتیاج به دسـتیار داشـت. من تا 
ساعت ۴ دانشکده بودم  و بعد از آن می‌رفتم دفتر 
آقـای ممیـز و آنجـا شـاگردی می‌کردم و هـرکاری که 
ایشـان می‌گفتنـد انجام می‌دادم. وقتـی آقای ممیز 

آغـاز کـرد. او در ایـن دهـه بـا کارگردان‌هایـی چـون 
کیومـرث پوراحمـد، حمیـد تمجیـدی و داریـوش 

فرهنگ همکاری کرد.
نخستین کار او در این دوره طراحی پوستر برای 
سـینمای مسـتند بـود؛ دو پوسـتر بـرای مسـتند پل 
آزادی سـاختهٔ مهـدی مدنـی بـا موضـوع آزادسـازی 
خرمشـهر. پوسـترهایی که با همان سـبک عکاسـی 

گذشته و با تکنیکی آشنا کار شده بود. 
کارهـای او در ایـن دهـه چنـد ویژ‌گـی مشـترک 
داشـتند. نقاشـی پرتـرهٔ بازیگـران به‌عنـوان عنصـر 
اصلـی و طراحـی عنوان اختصاصی بـرای هر فیلم. 
اما متفاوت‌ترین کار او پوستر فیلم طلسم است که 
با فضاسازی‌ جدیدی از آن نقاشی‌ها و پرتره‌ها دور 
شده است. دربارهٔ طراحی عنوان‌ها نیز خسروی از 
دو جریان خط نستعلیق و استفاده از حروف سربی 
روزنامـه‌ای کـه در گذشـته بسـیار رایـج بـود فاصلـه 
گرفت و عناوین را به شکلی بدیع و خاص طراحی 
کرد که در بررسی تاریخ طراحی نشانه‌نوشته‌ها نیز 

تجربـه شـده بـود. سـبکی رایـج و آشـنا کـه مرتضـی 
ممیز میخ آن را در پوسترهای سینمای ایران کوبید؛ 
شـکل‌گیری شـیوه‌ای دیگـر در طراحـی پوسـترهای 
سینمایی ایران با تکیه بر عکس و عکاسی. »پوستر 
فیلم غریبه و مه عکس خود فیلم است و من فقط 
یک کار تکنیکال عکاسی انجام دادم و کار خود ممیز 
است. البته لطف کرده‌اند و اسم مرا هم آورده‌اند«.
گفتـی اسـت کـه در این بین و در کنار عکاسـی‌ها، 
اجـرای پوسـتر فیلـم غزل )۱۳۵۵، مسـعود کیمایی( 

نیز در آتلیهٔ ممیز نصیب علی خسروی شد.

دههٔ ۱۳۶۰، آغاز مسیرِ تازه 

پـس از سـال‌های تحـول و دگرگونی‌های سیاسـی و 
اجتماعـی در ایـران، کار طراحـی پوسـتر - و به‌ویـژه 
پوسـتر فیلم - برای علی خسـروی جدی‌تر شـد و او 
ایـن بخـش از کار حرفـه‌ای‌اش را بـه شـکل مسـتقل 

پوسـتر فیلمـی را طراحی می‌کـرد، معمولا کارگردان 
و بعضی مواقع هنرپیشه‌ها می‌آمدند و دیدن این 

هنرمندان برای من فرصت مغتنمی بود.« 
ممیـز در ایـن دوره پوسـتر فیلم‌هـای بسـیاری را 
طراحـی کـرد، که هرکـدام وزنه‌ای سـنگین در تاریخ 
سـینمای ایـران به‌شـمار می‌رونـد و از سـوی دیگـر 
پوسـتر ایـن فیلم‌هـا در تاریـخ گرافیـک ایـران نیـز 

جایگاه مهمی دارند. 
غریبـه و مـه )۱۳۵۳، بهـرام بیضایـی(، گوزن‌هـا 
)۱۳۵۴، مسعود کیمیایی(، طبیعت بی‌جان )۱۳۵۴، 
خسـرو   ،۱۳۵۵( ملکـوت  ثالـث(،‌  شـهید  سـهراب 
هریتـاش(، سـرایدار )۱۳۵۵، خسـرو هریتـاش(‌ پنـج 
فیلمی بودند که پوستر آنها با عکاسی علی خسروی 

در دل تاریخ ماندگار شدند. 
و  تکنیـک  مشترکشـان،  وجـه  کـه  پوسـترهایی 
رویکـرد اجرایـی آنهاسـت. همهٔ ایـن کارها با تکنیک 
تک‌رنگ سـیلوئت اجرا شـده‌اند که در دههٔ ۱۳۴۰ در 
پوسـتر فیلم‌هایـی ماننـد قیصـر و رضا موتـوری نیز 

دارای اهمیـت هسـتند. عنـوان فیلم‌هـای طلسـم، 
لنگرگاه و گل سرخ از این دسته‌اند.

نکتهٔ مهم دیگر تعدد پوسترها برای یک فیلم است 
کـه از گذشـته مرسـوم بـود و بـه ایـن دهـه نیز رسـید. 
یکـی از نمونه‌هـا پوسـتر فیلم سـراب، سـاختهٔ حمید 
تمجیدی اسـت که علی خسـروی با عنوانی مشترک، 
اما با دو سـبک، چهرهٔ سـتارگان فیلم یعنی جمشـید 

مشایخی و پرویز پورحسینی را نقاشی کرده است.

دههٔ ۱۳۷۰، پایانِ راه

تداوم و استمرار او در طراحی پوستر فیلم‌ها در این 
دوره بیشـتر می‌شـود. سـال‌های آغازیـن دههٔ پس 
از جنـگ، به‌ویـژه ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ پرکارتریـن سـال‌های 
فعالیـت اوسـت. او در اسـتفاده از تکنیـک و سـبک 
کاری‌اش نیز اسـتمرار داشـته و همان روش نقاشـی 
پرتـره‌ و پالـت رنگی‌هـای آشـنا و طراحـی عناویـن 

اختصاصـی را ادامـه داده اسـت. مهم‌تریـن کار او 
در بیـن کارهـای سـینمایی بی‌شـک پوسـتر فیلـم 

مسافران اثر بهرام بیضایی است. 
غـرب  و  هالیـوود  شـبیه  زمـان  آن  »سـینمای 
اول  هنرپیشـه‌  پوسـترهایش عکـس  یعنـی  بـود، 
می‌گذاشـتند و پر زرق و برق بود تا بتواند مشـتری 
جذب کند. اما پوستر فیلم در شرق به گونهٔ دیگری 
بود و دیدگاه خاصی دارند. پوسـترهای فیلمی که 
طراحـی کـردم بـه آن معنـی کـه خودم می‌خواسـتم 
انجام نشـد بلکه بیشـتر آن شـکلی بود که گفتم. به 
همین دلیل طراحی پوستر فیلم کم دارم و مواردی 

هم که انجام دادم برایم راضی کننده نیست«. 
علی خسـروی به شـکل تعجب‌برانگیـز و عجیبی 
کار طراحـی پوسـتر را از میانه‌هـای دهـهٔ ۱۳۷۰ رهـا 
کـرد. بـا ورود کامپیوتر و ابزارهای تکنولوژیک او نیز 
به سـیاق بسـیاری از هم‌نسلانش مانند محمدعلی 
حـدت و محمدعلـی باطنی، عطای طراحی پوسـتر 

فیلم را به لقایش بخشید.

فیلم خسروی زود تمام شد

دربارهٔ پوسترهای فیلم‌ علی خسروی

> معراج قنبری 	
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اسـت. در ایـن وضعیت، معنا نـه در توالی خواندن 
بلکه در هم‌زمانی دیدن شکل می‌گیرد.

 قربانی فرم نمی‌شود اما 
ً
در آثار او خوانایی کاملا

فـرم نیـز مطیع کامـل خوانایی نیسـت. این تعادل 
یکـی از امضاهـای پنهـان اوسـت؛ امضایـی که نه در 
تزئیـن بلکـه در سـه اصـل دیـده می‌شـود: حـذف، 
فشـردگی و نوشـتارمحوری. ایـن سـه‌گانه، سـاختار 

پایدار زبان بصری او را شکل می‌دهد.
»نشـانه  از  گـذار  در  می‌تـوان  را  خسـروی  آثـار 
به‌عنـوان واحـد زبانـی« بـه »نشـانه به‌عنـوان ابـژهٔ 
بصـری« تحلیـل کـرد. در حالـت اول نشـانه تابـع 
قواعـد زبـان و خوانـش خطـی اسـت امـا در حالـت 
دوم نشانه از متن جدا شده و به یک شیء دیداری 

نمی‌دانم این خصلتِ کویر است که انسان‌ها را آرام 
و ژرف می‌کند، یا این مردمانِ بخشـندهٔ کویرند که 
خصلـتِ خـود را بـه کویـر بخشـیده‌اند. امـا هـر چه 
هسـت، حاصلش مردی متین، آرام و خوش‌رو بود 

که چون نسیمی بهاری از کنارمان گذشت.
خسـروی در امتـداد نسـلی از طراحـان گرافیـک 
ایـران قـرار داشـت کـه پیـش از گسسـت دیجیتـال، 
بـا »نوشـتار به‌مثابـهٔ مـادهٔ طراحـی« کار می‌کردند. 
نسـلی کـه خطـوط را بـا دسـت می‌کشـیدند و هـر 
انحنـا و زاویـه، تصمیمـی فیزیکی، تنانـه و ملموس 
بـود. در ایـن وضعیـت، طراحـی هنـوز از بـدن جـدا 
نشده بود و نشانه، امتداد مستقیم کنش دست بر 
سـطح کاغذ به شـمار می‌رفت. با ورود نرم‌افزار، در 
برخی آثار متأخر این نسل، می‌توان نوعی شتاب و 
جابه‌جایـی در ریتـم مواجهه با فرم را نیز دید؛ امری 

مشترک در بسیاری از طراحان هم‌دوره.
در کنـار ایـن جابه‌جایـی تاریخـی بایـد بـه یـک 
وضعیت تعیین‌کننده نیز اشـاره کرد: تأثیر نرم‌افزار 
و هم‌زمـان محدودیـت جـدی در تنـوع فونت‌هایی 
که در اختیار طراحان آن نسـل قرار داشـت. این دو 
عامل نه فقط ابزار کار بلکه شیوهٔ اندیشیدن به فرم 
را تغییر دادند و در برخی آثار خسروی نیز می‌توان 
رد آن را دیـد؛ جایـی کـه فـرم، میـان آزادی دسـت و 
محدودیت ابزار دیجیتال، به نوعی اقتصاد تازه در 

فشردگی و انتخاب می‌رسد.
وقتـی نشـانه‌های علـی خسـروی را مـرور می‌کنـم 
انگار ردِ باد را بر انحناهای افق در کویر دنبال می‌کنم؛ 
خطی ممتد، نرم و رها. در آثار او فرم‌ها از روانی بیان 
برخوردارند: نه از اغراق می‌آیند و نه از تصنع، بلکه از 

شناخت خط و تسلط بر شالودهٔ حروف.
تمامـی نشـانه‌های او بـر »خـط« اسـتوارند. در 
 وسـیلهٔ انتقـال معنا نیسـتند؛ 

ً
آثـار او حـروف صرفـا

خود حروف مادهٔ خام تصویرند. کلمه به پیکره‌ای 
بصری تبدیل می‌شـود؛ توده‌ای فشـرده و یگانه که 

هم خوانده می‌شود و هم دیده.

ایـن وضعیـت بی‌ارتبـاط بـا زمینـهٔ سـفارش‌های 
او نیسـت. بخش عمده‌ای از آثار خسـروی در حوزهٔ 
فرهنـگ، نشـریات و نشـانه‌های نام‌محـور شـکل 
 بـر نـام و نوشـتار 

ً
گرفته‌انـد؛ سـفارش‌هایی کـه ذاتـا

تکیـه دارنـد. امـا در اینجـا یـک جابه‌جایـی مهـم رخ 
می‌دهـد: گـذار از »تصویـر« بـه »نوشـتار به‌مثابـه‌ی 
 در 

ً
تصویـر«. در ایـن وضعیـت، نوشـتار دیگـر صرفـا

سـطح زبـان عمـل نمی‌کنـد، بلکـه در سـطح ادراک 
بصـری سـازمان می‌یابـد. از منظـر نشانه‌شناسـی 
نوشـتار و تصویـر، اینجا مرز میـان خواندن و دیدن 
به‌تدریـج محـو می‌شـود و نشـانه بـه یـک »ابـژهٔ 
بصـری« تبدیـل می‌گـردد؛ چیزی که هـم معنا دارد 

و هم حضور دیداری مستقل.
در همیـن چارچـوب اسـت که می‌تـوان به برخی 
از  کـرد،  نـگاه  دقیق‌تـر  او  شـاخص‌تر  نمونه‌هـای 
جملـه نشـانهٔ »سـروش«. در ایـن نشـانه، اقتصـاد 
بصـری و میـل به حذف به اوج می‌رسـد؛ دندانه‌ها 
حـذف شـده، اضافات کنار رفتـه و کلمه به جوهرهٔ 
فرمـی خـود نزدیـک شـده اسـت. در اینجـا حـذف 
نـه بـه معنـای کاسـتن، بلکـه بـه معنـای اعتمـاد به 
حافظـهٔ دیـداری مخاطـب اسـت. نشـانه خـود را 
کامـل نمی‌کنـد بلکـه مخاطـب را در فرآینـد تکمیل 

شریک می‌کند.
همیـن منطـق در سـطحی دیگـر در نسـبت بـا 
حافظهٔ جمعی آشکار می‌شود. همان‌قدر که عجیب 
اسـت کسـی علـی دایـی را نشناسـد، عجیـب اسـت 
کسـی نشـانهٔ نشـریهٔ »سـروش« را ندیـده باشـد. 
ماندگاری چنین آثاری حاصل ترکیب سادگی، تکرار 
و وضوح فرمی است. در این نقطه، اقتصاد بصری 
از یک انتخاب فرمی به یک سازوکار اجتماعی تبدیل 
می‌شـود؛ جایـی کـه نشـانه از سـطح طراحـی عبـور 

می‌کند و وارد حافظه‌ی فرهنگی می‌شود.
خسـروی در خوشنویسـی هـم دمـی بـه خمـره 
مـی‌زده. او ریتـم خوشنویسـی را بـه ریتـم گرافیکـی 
ترجمـه می‌کنـد. سـیالیت را در چارچوبـی منسـجم 

مهـار می‌کنـد و از دل آن شـخصیتی تـازه برای کلمه 
 اقتباس فرمی نیسـت 

ً
می‌سـازد. ایـن انتقـال صرفا

بلکـه تبدیـل یـک منطـق حرکتـی بـه یـک منطـق 
طراحی است.

می‌توانـد  شـاخص  نمونـهٔ  دو  میـان  ایـن  در 
خوانش دقیق‌تری از جسارت او ارائه دهد: نشانهٔ 
»مرکـز فرهنگـی بلال« در ابتدای دههٔ ۶۰ و نشـانهٔ 
شبکهٔ تلویزیونی ایران. در اولی او به سمت نوعی 
ساده‌سـازی رادیـکال می‌رود؛ تکرار بسـیار سـاده‌ی 
یـک فـرم کـه در ظاهـر حتـی از خوانایـی کلاسـیک 
فاصلـه می‌گیـرد امـا در عمل »خوانده می‌شـود«. 
او جوهـرهٔ تصویـری کلمه را گرفته و تمام اضافات 
را بـا اطمینـان حـذف کـرده اسـت. گویـی فـرم را تا 
مرز اسـتخوانی‌اش رسانده باشـد. نتیجه نشانه‌ای 
اسـت کـه نـه بـا تزئیـن بلکـه بـا حضـور خـام خـود 

عمل می‌کند.
او  حرکـت  ایـران  تلویزیونـی  شـبکهٔ  نشـانهٔ  در 
بـه سـمت سـنت، امـا بـا خوانشـی مـدرن، آشـکارتر 
می‌شـود. اسـتفاده از شکسته‌نسـتعلیق در اینجـا 
 ارجاع تاریخی نیست. او اندام حروف را چنان 

ً
صرفا

کنـکاش کـرده که فرم حالتی پرنده‌وار پیدا می‌کند. 
گویی پرنده‌ای آرام در دل ایران نشسـته باشـد. این 
کیفیت بی‌ارتباط با سـنت تصویری گل‌ومرغ ایرانی 
نیسـت؛ جایـی کـه اندام، حرکـت و انحنا در خدمت 
نوعی بیان روحانی و کنترل‌شـده قرار می‌گیرند. در 
این اثر، خوشنویسـی از سـطح نوشـتار عبور می‌کند 

و به پیکره‌ای زیباشناختی-روایی تبدیل می‌شود.
در برخی آثار فرم از مرز نوشتن عبور می‌کند و به 
تفسیر معنا نزدیک می‌شود. نشانهٔ »مولانا« نمونهٔ 
روشـن ایـن وضعیـت اسـت؛ جایـی کـه فشـردگی و 
درهم‌تنیدگـی حـروف حال‌وهـوای شـور و بی‌قراری 
را تداعی می‌کند. در اینجا نوشتار از وضعیت خطی 
خـود خـارج می‌شـود و وارد وضعیـت پرفورماتیـو 
 چیـزی بـرای 

ً
می‌گـردد. یعنـی نشـانه دیگـر صرفـا

خوانـدن نیسـت بلکـه رخـدادی بـرای تجربه‌کردن 

مسـتقل تبدیـل می‌شـود که هم‌زمـان معنا را حمل 
می‌کند و خود به‌عنوان فرم دیده می‌شود.

قدرت اصلی خسروی در همین‌جاست: او میان 
خـط و معنـا، حـذف و حضـور، و خوانایـی و بیـان 
شخصی تعادل برقرار می‌کند. نشانه‌های او تجربهٔ 
دیـدن زبان‌انـد؛ نه در مسـیر تزئین و نه در سـقوط 

به نظم سرد هندسی.
در نهایـت می‌تـوان آثـار او را در نسـبت با مفهوم 
خوانـد.  فرهنگـی«  حافظـهٔ  به‌مثابـه  »نشـانه 
 واحدهای هویتی نیستند بلکه 

ً
نشانه‌های او صرفا

بخشـی از حافظـهٔ بصـری یـک دوره‌انـد؛ حافظه‌ای 
بـه  نوشـتارمحوری  و  حـذف  سـادگی،  آن  در  کـه 
شـده‌اند. تبدیـل  طراحـی  اصلـی  اسـتراتژی‌های 

یادداشت شخصی

آقای خسـروی، از شـما چیزی در من به‌جای مانده 
اسـت کـه تـوان توصیف آن را نـدارم. آن روز که برای 
شناسـایی پیکـر شـما آمدیـم، چشـمانتان بـاز بود و 
رو در رو بـه چشـم‌های هـم نـگاه کردیـم. یـک »آن« 
بـود، امـا چقـدر زندگـی بـود در چشـم‌های شـما. 
نمی‌دانم شما در چشم‌های منِ مانده چه دیدید. 
دسـتی آرام چشـم‌های شما را بست و انگار از سفری 
بـه طـول یک عمر برگشـته بـودم. یادتـان و نامتان 

فراموش نمی‌شود.

نوشتار به‌مثابهٔ مادهٔ طراحی

خوانشی در نشانه‌های خسروی

> علی قسمتی	
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وقتی امروز در سال ۱۴۰۵ به‌عنوان یک طراح گرافیک به پرترهٔ علی‌اکبر دهخدا، 
قاب  چهل‌ساله  زمانیِ  فاصلهٔ  این  می‌کنم  نگاه  خسروی،  علی  ماندگار  اثر 
متفاوتی برای درک و تحلیل اثر در اختیارم می‌گذارد. ما با تصویری روبه‌رو 
هستیم که در سال‌های ملتهب میانی دهه شصت )حدود ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶( خلق 
شده است. با گذشت چهار دهه، حالا بسیار روشن‌تر می‌توان دید که هنرمند 
چطور سایهٔ سنگین جنگ، بحران‌های اجتماعی و محدودیت‌های فلج‌کنندهٔ 
صنعت چاپِ آن روزگار را نه به‌عنوان یک مانع، بلکه به‌عنوان امکانی برای 
رسیدن به یک »اقتصاد بصری« کم‌نظیر به‌کار گرفته است. از نگاه امروزِ من، 
 یک بازنمایی ساده و واقع‌گرایانه از یک ادیب تاریخی 

ً
این پرتره دیگر صرفا

نیست؛ بلکه سندی است از شکل‌گیری یک نظام پیچیده و مستقلِ نشانه‌ای 
 
ً
که فرم و ترکیب‌بندی آن بدون نیاز به هیچ متن یا توضیح اضافه‌ای، مستقلا

تولید معنا می‌کند.
آنچه با گذر این چهل سال همچنان در این اثر می‌درخشد، رفتار گرافیکی 
هوشمندانه طراح در برخورد با سوژه است. طراح با حذف آگاهانهٔ جزئیات 
از  حساب‌شده  حال  عین  در  و  قاطع  متراکم،  شبکه‌ای  خلق  و  حاشیه‌ای 
هاشورها، در کنار تقابل تند سطوح سیاه و سفید، به چهرهٔ دهخدا صلابتی 
تندیس‌گونه و ماندگار بخشیده است. این فرمول بصری فراتر از ثبت چهرهٔ 
از  یکی  در  فارسی  زبان  تاب‌آوری  و  فرهنگ  پایداری  از  استعاره‌ای  فرد،  یک 

سخت‌ترین دهه‌های تاریخ معاصر ایران است.
نکتهٔ تأمل‌برانگیز دیگری که از منظر خوانش امروزی توجهم را جلب می‌کند، 
دیالکتیک ظریف میان سنت و مدرنیته در این تصویرسازی است. ساختار 
هندسی خطوط و تقلیل‌گرایی فرمی اثر بی‌شک وام‌دار زیبایی‌شناسی گرافیک 
مدرن است اما اتمسفر حاکم بر چهره و وقار نهفته در آن، پیوندی عمیق با 
هنر کلاسیک و سنت‌های بصری ایرانی دارد. در زمانه‌ای که هنرمند برای عبور 
از سدهای مختلف ناگزیر به استفاده از زبانی استعاری بود، خسروی پرتره‌ای 
 
ً
 معاصر و جهانی، هویتی عمیقا

ً
خلق کرد که در عین برخورداری از بیانی کاملا

بومی دارد.
امروز در سال ۱۴۰۵، فاصله‌گرفتن از آن اتمسفر پرالتهاب به ما ثابت می‌کند 
روزمره  و  کاربردی  از یک تصویرسازی  توانسته  اثر علی خسروی چگونه  که 
عبور کرده و به یک نشانگان فرهنگی چندلایه تبدیل شود. این پرتره برای 
به  اتکا  با  تصویر،  زبان  که  مدعاست  این  بر  روشن  گواهی  گرافیست،  منِ 

طراحـی لوگوتایـپ بـرای یـک نهاد دینـی و فرهنگی 
همـواره بـا یـک آزمـون جـدی همـراه اسـت: چگونـه 
می‌تـوان هویـت خوشنویسـی را حفـظ کرد امـا آن را 
در قالـب نشـانه‌ای مدرن، کاربردی و قابل‌اسـتفاده 
در اندازه‌هـای گوناگـون ارائـه داد. لوگـوی »مرکـز 
فرهنگـی بالل«، اثر اسـتاد شـادروان علی خسـروی، 
نمونـه‌ای موفـق از همین گذار اسـت؛ اثـری که در آن 
خـط شکسته‌نسـتعلیق نـه به شـکل تقلیـد صرف از 
فرم‌های نوشـتاری بلکه به‌صورت منطق سـاختاری 
وارد طراحی شده است. یعنی قواعدِ حرکت، اتصال، 
ضرب‌آهنگ )ریتم( و تعادل در ترکیب، به‌جای اینکه 
فقـط ظاهـر را نمایندگـی کننـد به اسـکلت دیداری-

ساختاری نشانه تبدیل شده است.
در نـگاه نخسـت ویژگـی برجسـتهٔ ایـن نشـانه 
اصلـیِ  سـتون‌های  اسـت.  جریـان‌دار  پیوسـتگی 
حـروف تشـکیل‌دهندهٔ کلمـه )ب، ل، ا، ل( ماننـد 
واحدهـای جـدا و تکه‌تکـه دیده نمی‌شـوند. مسـیر 
فرم‌هـا از یـک تکیـه‌گاه مشـترک آغـاز می‌شـود و بـه 
بـالا امتـداد می‌یابد. در نتیجـه آنچه مخاطب حس 
می‌کنـد تک‌تـک بـودن حـروف نیسـت، بلکـه حس 
یک حرکت پیوسـته اسـت. همین پیوسـتگی ریشـه 
در شیوهٔ شکسته‌نستعلیق دارد. در شکسته، فرم‌ها 

اغلـب از حرکـت بـه وجـود می‌آیند و بـا اتصال‌های 
منتقـل  را  درونـی  وزن  و  معنـا  هوشـمندانه، 
می‌کننـد. در ایـن نشـانه نیز اتصال‌هـا عامل اصلی 
شـکل‌دهی‌اند و نقـش اتصـالات در تکمیـل کلمـه 

پررنگ‌تر از هر جزئیات تزئینی است.
یکـی از نـکات کلیـدی بـرای فهم این طـرح، تکرار 
یـک فـرم واحـد در سـه بخش اسـت. این تکـرار تنها 
بـرای ایجـاد تقـارن یا ریتـم بصری نیسـت بلکه یک 
راهبـرد بـرای تثبیـت خوانش و تداوم اسـت. طراح 
بـا اسـتفاده از کمترین عناصر بصـری، همان واحد 
فرم را در سـطوح مختلف بازتولید می‌کند تا مسـیرِ 
تکمیـل کلمـه در ذهـن مخاطـب شـکل بگیـرد. در 
واقـع وقتـی یک فـرم حداقلی سـه‌بار در ارتفاع‌های 
یکسان تکرار می‌شود، چشم مخاطب مسیر حرکت 
را پیدا می‌کند و بدون وابستگی به جزئیات ریز، به 
 
ً
یـک برداشـت روشـن و پایـدار می‌رسـد. ایـن دقیقا

همـان منطقـی اسـت کـه در شکسته‌نسـتعلیق نیـز 
دیده می‌شود؛ نه افزودن اجزای بیشتر، بلکه تکیه 

بر پیوستگی و تداوم حرکت.
همزمـان ایـن مونوگـرام نشـان می‌دهـد چگونه 
می‌توان ویژگی‌های ظاهری خط شکسته‌نستعلیق 
را در زبـان مینیمـال نشـانه بازتعریـف کـرد. فضای 

پیوند سنت و نوآوری در طراحی نشانه

کندوکاو ساختارشناسانه‌ در لوگوی »بِلال«

> مهدی گوران سوادکوهی	

منفی میان سـتون‌ها به شـکل هلالی و کنترل‌شـده 
طراحـی شـده و اجـازه نمی‌دهـد سـیاهیِ فرم‌هـا 
تبدیـل بـه تـوده‌ای یکپارچـه و بی‌جزئیـات شـود. 
این نفسِ بصری نقش مکث‌های خوشنویسـانه را 
دارد؛ جایی که بین اتصال‌ها مکث به‌عنوان عنصر 
طراحـی عمـل می‌کند. در نتیجه نشـانه هم هویت 
خوشنویسـانه را نگـه مـی‌دارد و هـم در عیـن حـال 

خوانایی مونوگرامیک خود را از دست نمی‌دهد.
)لوزی‌/‌نقطـهٔ  نشـانه  پاییـن  فـرم  نهایـت،  در 
تکمیلـی( نقـش لنگـر را ایفـا می‌کنـد. ایـن فـرم نـه 
 تزیینـی بلکـه عامـل جمع‌کننـدهٔ وزن بصری 

ً
صرفـا

و تنظیم‌کننـدهٔ تعـادل اسـت. بـه بیـان دیگـر طراح 
حالـت  از  را  وزن  فـرم،  کمتریـن  بـا  شـده  موفـق 

پراکندگی خارج و به یک مرکز ثبات تبدیل کند. 
بی‌تردیـد ایـن لوگوتایـپ بازنمـایِ گـذار از سـنت 
بـه مدرنیتـه اسـت؛ جایی که روح شکسته‌نسـتعلیق 
از قیـد کاغـذ و مرکـب رها شـده و در قالـب فرم‌های 
پابرجا و استوار )صُلب( گرافیکی بازتعریف می‌شود. 
ایـن اثـر بـرای طراحـان درس‌نامـه‌ای اسـت از اینکـه 
چگونه می‌توان با تجزیه و تحلیلِ هندسیِ یک قلم 
خوشنویسـی به نشـانه‌ای دسـت یافت که همزمان 

  کاربردی است.
ً
اصیل، هویت‌بخش و کاملا

ثبت تاریخ با حداقل‌ها

> محمدرضا عسگری 	

ظرفیت‌های بیانی مستقل خود و درک عمیق هنرمند از زمانه‌اش، تا چه حد 
می‌تواند قدرتمند، هویت‌ساز و فراتر از زمان عمل کند و تاریخ یک دوران را در 

خطوط چهرهٔ یک انسان برای آیندگان به یادگار بگذارد.
اقتصاد بصری )Visual Economy( در هنر و طراحی گرافیک به معنای 
استفاده از حداقل عناصر تصویری برای انتقال حداکثر معنا و پیام است. این 
مفهوم بر پایهٔ اصل معروف »کمتر، بیشتر است« )Less is more( بنا شده و 
هدف آن دستیابی به بیانی صریح و قدرتمند از طریق حذف هرگونه جزئیات 

اضافه و تزئینی است.
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علی خسـروی در آغاز کار بیشـتر به‌عنوان یک طراح گرافیک شـناخته می‌شـد و 
عالوه بـر طراحـی پوسـتر، جلد و تصویرگری‌های درخشـان، سـال‌ها به طراحی 
چهرهٔ بزرگان فرهنگ و هنر این سرزمین همت گمارد. چنین است که ما همچنان 
بسیاری از چهره‌های ماندگار فرهنگ و هنرمان را با آثار وی به یاد می‌آوریم. در 
میان همهٔ نقاشی‌ها و عکس‌هایی که توسط هنرمندان مختلف از بزرگان ایران 
ثبت خلق شـده، چهره‌نگاری‌های خسـروی بی‌تردید از ماندگارترین‌هاسـت. او 
با مهارت ویژه‌ای که در قلم‌گیری و هاشورپردازی داشت، قاب‌های بی‌نظیری از 

هنرمندان ایران را برای ما به میراث گذاشته است.
از سوی دیگر، دانش و تجربهٔ وی در طراحی گرافیک سبب تسلط وی بر قاب 
بـود، چنان‌کـه ترکیب‌بندی‌هـای طراحی‌ها و نقاشـی‌هایش علاوه بر اسـتحکام 
و گیرایی، بیانگر سـادگی شـاعرانه‌ای اسـت که از روحیهٔ بی‌آلایش وی برمی‌آید. 
علی خسروی هم در مقام هنرمند و هم در مقام استاد، مهارتی کم‌نظیر داشت. 
دانـش عمیـق و خلق‌وخـوی خاص او که آمیزه‌ای از مهربانی و طنز بود، سـبب 
شیفتگی بسیاری از شاگردان مستقیم و غیرمستقیم او به کار هنری و آموزه‌های 
استاد بود. چنین است که بسیاری از طراحان و نقاشان همچنان مسیر وی در 

چهره‌نگاری را دنبال می‌کنند.
نقاشـی‌های خسـروی حال و هوای متفاوتی با چهره‌نگاری‌های وی دارند. او 
در ایـن آثـار نه‌تنهـا چهره‌هـا را دقیـق نمی‌سـازد، بلکه اغلب با دوری جسـتن از 

واقع‌گرایی فضایی نمادین و شـاعرانه را به تصویر می‌کشـد. برگ‌های رقصان 
به آهنگ جادویی زنان خنیاگر اثیری، انارهای بهشتی و رنگ‌های ملایم عناصر 
گسـترده بر پهنهٔ اغلب نقاشـی‌های علی خسـروی هسـتند؛ آثاری که شـادمانی 
تـو‌أم بـا آرامشـی جـاودان را بـه تصویـر کشـیده‌اند. قاب‌بندی‌هایـی بـا قواعـد 
نقاشـی مدرنیسـتی و پیکرنگاری‌هایـی متأثـر از نگارگـری ایرانـی و پالـت رنگـی 
متعادل ویژگی نقاشی‌های اوست. در بیشتر نقاشی‌های وی پیکرهای مردمان 
بـا لباس‌هـای محلـی در فضـا و مکانـی قـرار دارنـد کـه معمـاری بومـی را تداعی 
می‌کنـد. زنـان خنیاگـر خسـروی سـاز‌های ایرانـی می‌نوازنـد. زنانـی کـه آناتومی 
دقیق انسانی ندارند و کشیدگی اندام‌ها تداعی‌کنندهٔ حضور بهشتی آنهاست. 
یکـی از ویژگی‌هـای مهـم آثـار خسـروی پیوند عمیق میان طراحـی، گرافیک و 
نقاشی اسـت. او در گرافیک از زبان نقاشـانه بهره می‌گرفت و در نقاشـی برخی 
قواعد گرافیک را به‌کار می‌بست و همواره همچون یک دیزاینر راه حل مسئله را 
پیدا می‌کرد و از آغاز می‌دانست چه می‌کشد. خودش در گفتگویی دربارهٔ آثارش 
چنین گفته اسـت: »از اول می‌دانم چه می‌خواهم بكشـم و اجزای اثر چیسـت. 
مثل نقاشی آبستره در لحظه و با احساس نیست كه كار پیش‌بینی‌نشده انجام 
شـود. مـن تـا حـدود زیادی از همان ابتـدا می‌دانم سـرانجام كار چگونه خواهد 
شد. در حین كار رنگ‌ها را تغییر می‌دهم، گاهی اوقات تركیب‌بندی‌ها را تغییر 
می‌دهـم و كل چهارچـوب را می‌دانـم و حیـن اجـرا تغییـرات را اعمال می‌كنم كه 

خسرو چهره‌نگاری و نقاش خنیاگری

نگاهی به نقاشی‌های علی خسروی

> زروان روح‌بخشان	

نوعـی خلاقیـت لحظـه‌ای را وارد اثر می‌كند. من به نوعی جهان نقاشـی‌هایم را 
از مینیاتور وام گرفته‌ام. حتی فرم اندام زنانی که به تصویر کشـیده‌ام در جهان 

واقعی وجود ندارد، بدن‌های کشیده و نرم که حرکات موزونی دارند.«
آگاهـی در عیـن رهایـی ویژگـی دیگر نقاشـی‌های خسـروی اسـت. او همچنان 
که می‌داند چه می‌کند، رها از قید و بندهای بازار و آموزه‌های کلاسـیک نقاشـی 
می‌کند. چنین است که رضا هدایت آثار او را شاعرانه، آزاد و ر‌ها توصیف می‌کند. 
به‌ویژه نقاشـی اخیر خسـروی که در ادامهٔ آثار پیشـین وی با تأکید دوچندان بر 
حضـور زنان شـکل گرفته شـاعرانگی بیشـتری هم دارد. زنان آثـار وی نوازندگان 
و خنیاگرانند و گویی شـعر و موسـیقی زندگی را می‌سـرایند و می‌نوازند. از سـوی 
دیگر و بنا بر نظر مهرنوش علی‌مددی، »شاید این تأکید برای زنده نگاه داشتن 
بسـیاری از زنـان اهـل موسـیقی اسـت که در سـطر‌های کتاب‌ها و متـون تاریخی 
نامشان حذف شده یا نامشان ذکر نشده است. در مجموعهٔ آخر خسروی، زنان 
در باغ اناری گرد هم آمده‌اند. انار هم که میوه‌ بهشتی و تمثیلی از نعمت و برکت 
است، گویی به واسطهٔ حضور زنان به بار نشسته است. چنان که علی‌مددی هم 
اشـاره کرده، صمیمیت و همنشـینی انسـان و طبیعت در نقاشـی‌های خسروی، 
بیانگر آشـتی و آرامش بازیافتهٔ انسـان و طبیعت اسـت؛ بازگشـت انسـان رانده 
شـده به بهشـت، آن هم به واسـطهٔ گناهی غریب که اکنون خنیاگران خسـروی 

میانجی بخشودگی و سبب آرامش ما خواهند بود.
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نشریۀ داخلی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
سال بیست‌وهفتم | شمارۀ ۶۹ | خرداد ۱۴۰۵

صاحب امتیاز: انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
مدیرمسئول: ابراهیم حقیقی
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